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در دل کویــر یزد، جایی کــه بادهای گرم 
و خاک خشــک قصه های هزاران ســاله را 
زمزمه می کنند، سرو ابرکوه با قدمتی  پنج 
هزارساله ایستاده است؛ درختی کهنسال 
که با شاخه هایش تاریخ تمدن بشری را در 
آغوش دارد. این سرو تنومند، با عمری که 
برخی از دانشــمندان ژاپنی آن را تا هشت 
هزار ســال تخمین می زننــد، نه فقط یک 
درخت، بلکه نمادی از آزادگی و ایستادگی 
ایرانیان است. حالا خبرگزاری مهر گزارش 
داده است که در اقدامی تازه، اتاق نگهبانی 
جدیدی در حریم این ســرو ساخته شده 
تا از این میراث زنــده حفاظت کند. اما این 
دیوارهای تازه برابر چالش هایی که حیات 
این جاندار باســتانی را تهدید می کند، چه 

می توانند بکنند؟
 قنات تاریخی نبادان، که قرن ها رگ حیات 
ســرو بود، حال خوشــی ندارد و چاه های 
بی رویــه جــان آن را گرفته انــد. گرمای 
بی سابقه، آسفالت ریزی و حصارهای اطراف 
و حتی یادگاری نویسی های بی فکر برخی 
نامردمان، قلب این سرو را می فشارد. سرو 
ابرکوه، که روزگاری زرتشــت را به روایت 
افســانه ها میزبانی کرد و در سفرنامه های 
مارکوپولو درخشید، امروز بیش از همیشه 

به مراقبت ما نیاز دارد. 

   سرو کهنسال و »بته جقه«، نماد 
ایستادگی ایران

در قلب ابرکوه، شــهری کــه در کویر یزد 
آرمیده، سرو تنومندی ایستاده که گویی 
گذر زمان را به چالش کشــیده است. این 
درخت با تنــه ای به محیــط ۱۱.۵ متر و 
بلندی 2۵ متر تــا 28 متــر از گونه های 
مدیترانــه ای، نه فقط یــک درخت، بلکه 
آینــه ای تمام قــد از تاریخ ایران اســت. 
دانشــمندان ژاپنی عمر آن را بین ۶ تا 8 
هزار سال تخمین زده اند که آن را در رتبه 
نهم کهنســال ترین درختان زنده جهان 
قرار می دهــد. در فرهنگ ایرانی، ســرو 
نماد آزادگی و ایســتادگی است، درختی 
همیشه ســبز که حتی در معماری ایرانی 
همان »بته جقه«  یا ســرو خمیده است و 
در هنرایرانی جلوه گر شده است. حمدالله 
مســتوفی در »نزهت القلوب« از این سرو 
به عنوان درختی بی همتا در ایران یاد کرده 

و مارکوپولو در ســفرنامه اش از شکوه آن 
گفته است. افسانه ها این سرو را به »یافث« 
پسر نوح، یا حتی زرتشت نسبت می دهند، 
که گویا بذر آن را در ابرکوه کاشــته و نوید 
درختی جاویدان داده است. برخی نیز آن 
را به قوم اصحاب رس، که درخت پرســت 
بودند، پیوند می زنند. این سرو، که به »سرو 
زرتشــت« هم شــهرت دارد، نه فقط یک 
جانــدار، بلکه بخشــی از هویت فرهنگی 

ایران است.

   قنات نبادان، رگ حیات گمشده
قرن ها بود که قنات تاریخی نبادان، با قدمتی 
پیش از اسلام، رگ حیات ســرو ابرکوه را 
ســیراب می کرد. این قنات، کــه نامش از 
»نوآبان« گرفته شــده و در گویش محلی 
»نبادان« خوانده می شود، از جنوب و جنوب 
غربی ابرکوه می گذرد و روزگاری آب چهار 
آسیاب، یک سرداب، یک یخچال و باغ های 
بسیار را تامین می کرد. محله ای در ابرکوه نیز 
به نام این قنات شناخته می شود. اما این رگ 
حیات، با لوله گذاری و برداشــت بی رویه از 
چاه ها، حال خوشی ندارد و عده ای از خشک 
شدن آن خبر می دهند. حسین درجوش، 
کارشناس قنات و فعال محیط زیست یزدی 
می گوید که تغییر منبع آب ســرو به چاه، 
تنش زیســتی برای این درخت کهنسال 
ایجاد کرده است. در یزد، که زمانی حدود ۳ 
هزار قنات کوچک و بزرگ داشت، بسیاری 
از این قنات ها به دلیل حفر چاه های مجاز و 
غیرمجاز از مدار خارج شــده اند. آمار نشان 
می دهد که سالانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب 
آب از منابــع زیرزمینــی یزد برداشــت 
می شــود که ۳۰۰ میلیون مترمکعب آن 
اضافه برداشت است. این فشار بر منابع آب، 
نه تنها ســرو ابرکوه، بلکه کل اکوسیستم 

منطقه را تهدید می کند.

   حصارها و تهدیدهای مدرن
برای حفاظت از سرو ابرکوه، که در فهرست 
آثار طبیعی ملی ثبت شده، اقداماتی مانند 
حصارکشی، مبارزه بیولوژیک با آفات، ترمیم 
تنه و نصب صاعقه گیر انجام شــده است. 
در ســال 8۹ محمدرضا رحیمــی، معاون 
اول رئیس جمهور وقت، دســتور حفاظت 
از این درخــت را صادر کــرد و یک نیروی 

نگهبانــی تمام وقت برای آن تعیین شــد. 
اما این تلاش ها گاه به جای نجات به ســرو 
آسیب زده اند. آسفالت ریزی و حصارکشی 
اطراف درخت که به بهانــه حفاظت انجام 
شد، ریشــه هایش را در تنگنا و تحت فشار 
قرار داده است. ساخت اتاق نگهبانی جدیدی 
در حریم این سرو، که پیش تر نیز نگهبانی 
داشته، نگرانی دوســتداران محیط زیست 
را برانگیخته است. این ساخت وساز که در 
عرصه ثبت شده ســرو انجام شده می تواند 
حیات آن را به خطر اندازد. گرمای بی سابقه، 
یادگاری نویســی های غیرمسئولانه برخی 
نامردمان و حتی استفاده از جرثقیل برای 
ســبک کردن شــاخه ها، به ایــن درخت 
کهنسال آســیب می رســاند. دوستداران 
میراث فرهنگی هشــدار می دهند که این 
اقدامات، همراه با تخریب باغ های اطراف و 
احداث خیابان آسفالته نزدیک سرو آینده 

این نماد ملی را تهدید می کند.

   آینده ای در هاله ای از نگرانی
سرو ابرکوه، که چندهزاره شاهد پادشاهی ها 
و تحولات تاریخ بوده، امروز بیش از همیشه 
به مراقبت نیاز دارد. طرح جامع حفاظت از 
این درخت که زیر نظر اداره محیط زیست 
یزد و با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی 
تدوین شده می توانست نویدبخش باشد اما 
عملیات عمرانی سنگین، مانند حصارکشی 
و آسفالت و ساخت و ساز های بی مورد گاه 
به جای حفاظت، به سرو آسیب می رساند. 
دوستداران محیط زیســت بارها با بیانیه 
و پیگیری، از بی مهری هــا به این درخت 
گفته اند. آنها از تخریب باغ های سرســبز 
اطراف، ســاخت شــهربازی و آلاچیق در 
اطراف این درخت باستانی و سپس تخریب 
دوباره این سازه ها سخن می گویند و ابراز 
نگرانی می کنند. چرخه تصمیم گیری های 
ناســازگار، یادآور تلاش های نــاکام برای 
حفظ میراث های طبیعی است. سرو ابرکوه، 
که کهنسال ترین جانداران آسیا شناخته 
می شود، هنوز ایستاده است، اما حیاتش در 
گرو خردی است که منابع آب را حفظ کند، 
ساخت وســازهای غیرضروری را متوقف 
کند و این میراث زنــده را نه فقط به عنوان 
یک درخت، بلکه به عنوان بخشی از هویت 

ایران پاس بدارد. 

  گزارش

ساخت و ساز اطراف سرو  ابرکوه  نگرانی فعالان محیط زیست را در پی داشته است
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 از »بچه عجیب« 
تا     ستاره   فرش   قرمز 

   یادداشت

ســیزدهم مرداد ۱28۵، روزی بود که قلب 
ایران با امیدی بزرگ تپید. فرمان مشروطه، 
با امضــای لــرزان مظفرالدین شــاه، نوید 
دنیایی تازه داد. دنیایی بــا قانون، مجلس و 
عدالت خانه ای که قرار بود ظلم را ریشــه کن 
کنــد و آزادی را به ارمغان آورد. مشــروطه 
همچون نســیمی در کوچه های خاک آلود 
ایران وزیــد و آرزوهای ملتــی را بیدار کرد، 
حتــی ادوارد بــراون انگلیســی درمــدح 
مشــروطه چی های ایرانی کتاب نوشــت و 
بریتانیایی ها را دعوت کرد تا از ایرانیان درس 

بگیرند.
جنبش مشــروطه از دل بحرانی بزرگ زاده 
شد؛ ایرانِ قاجاری زیر یوغ اســتبداد، فقر و 
نفوذ خارجی در تقلای بقا بود. روشنفکران، 
بازرگانان، روحانیون و حتی مردمان عادی، هر 
یک به دلیلی، خواستار تغییری بودند که این 
سرزمین را از بن بست برهاند. قانون اساسی، 
مجلس و عدالت خانه، واژه هایی بودند که مانند 
شعله ای در تاریکی، امید می آفریدند. اما چرا 
این نهال پرامید که با خون و اشــک بسیاری 
آبیاری شــد در خاک ایران ریشه نداد؟ چرا 
آرمان های بزرگ آن به اســتبداد صغیر ختم 
شد و لیخوف روسی آرمان های مشروطه چیان 
را در میدان بهارســتان به توپ بست و چرا، 
سال ها بعد، خیزش هایی با آرزوهای مشابه، 
گویی در همان چرخه ناکامی گرفتار شدند؟ 
پاســخ را باید در ریشــه های عمیق جامعه 
ایرانی و ناســازگاری اش با نهادهای وارداتی 

جست وجو کرد.

   نهالی در خاک ناسازگار
جامعه ایرانی آن زمان، مانند خانواده ای بزرگ 
بود که بــا پیوندهای عمیق خویشــاوندی، 
قبیله ای و وفاداری های گروهــی به هم گره 
خورده بود. این پیوندها که ریشــه در تاریخ و 
فرهنگ ما داشــته و دارند مانند تاروپود یک 
فرش، جامعــه را همچون امروز اســتوار نگه 
می داشتند. اما همین پیوندها، که می توان آن 
را عصبیت یا همان پیوندهای خونی نامید، با 
نهادهای مدرن غربی، مانند قانون و پارلمان، 
ناســازگار بود. در غرب، نهادهای مدرن از دل 
تحولاتی فرهنگی برخاســتند که پیوندهای 
خویشــاوندی را کم رنگ کــرد و فردگرایی و 
اعتماد عمومی را جایگزین آن ســاخته بود. 
تغییر و تحول جوامع غربــی که قرن ها پیش 

با دخالت های کلیسا در نهاد ازدواج و ساختار 
خانواده آغاز شده بود، جامعه ای ساخت که در 
آن قوانین غیرشخصی و نهادهای مستقل از 
روابط خانوادگی، جای وفاداری های قبیله ای 
را گرفــت و جامعه غربــی پیوندهای خونی 

وخویشاوندی خود را از دست داد. اما در 
ایران چنین بستری وجود نداشت. قانون 
اساسی مشــروطه، که قرار بود قدرت را 
محدود کند، در جامعه ای پیاده شــد که 
هنوز به روابط شــخصی، نفــوذ بزرگان 
محلی و وفاداری های گروهی وابسته بود. 
گویی نهالی را در خاکی کاشتیم که برای 
رشد آن آماده نبود. روشنفکران مشروطه، 
شیفته دســتاوردهای غرب، از قانون و 
آزادی سخن می گفتند، اما گاه فراموش 
می کردند که این مفاهیم در غرب، ریشه 
در تجربه های تاریخی و فرهنگی خاصی 
داشتند. آنها ماشین، تلگراف و قانون را از 
غرب گرفتند، اما کمتر پرسیدند که چگونه 

می توان این ابزارها را با فرهنگ و نیازهای 
ایران هماهنگ کرد. این تقلید سطحی، مانند 
ساختن خانه ای بدون پی بود. مجلس و قانون 
اساســی، که قرار بود ســتون های مشروطه 
باشند، در نبود بستری فرهنگی و اجتماعی، به 

پوسته ای زیبا اما شکننده تبدیل شدند.

   ناهماهنگی آرمان و واقعیت
ایــن ناســازگاری، تنهــا به 
اجتماعــی  ســاختارهای 
محدود نشــد. روحانیون، که 
نقش بزرگی در بســیج مردم 
داشتند، مشروطه را گاه راهی 
برای حفظ سنت ها می دیدند، 
نه گامی به سوی تجدد. توده های 
مردم نیــز، که از ظلــم و فقر به 
ستوه آمده بودند، عدالت را نه 

در قوانین پیچیده، بلکه در 
رفع نیازهای روزمره خود 
جســت وجو می کردنــد. 
ایــن ناهماهنگــی، مانند 

گروه ارکســتری بود که هر 
نوازنــده اش نغمه ای متفاوت 

می نواخــت. نقــش نیروهای 
خارجــی نیــز در ایــن ناکامی 
بی تاثیر نبود. روس و انگلیس، که 
منافع خود را در خطر می دیدند، 

با حمایت از مخالفان و حتی به توپ بســتن 
مجلس، نهال نوپای مشــروطه را خم کردند. 
این فشارها، مانند توفانی هولناک ریشه های 
شکننده مشــروطه را سســت تر کردند. این 
داســتان، تنها به مشــروطه محدود نشــد. 

ســال های بعد نیز، در خیزش هایــی که از 
جامعه ای بازتر، قانون مدارتر و عادلانه تر سخن 
می گفتنــد، گویی همان چرخه تکرار شــد. 
ایرانیان بار دیگر نهادهای وارداتی را آزمودند، 
اما بدون تحول در ساختارهای اجتماعی این 
نهادها نتوانستند ریشــه بدوانند و همچون 
گل های مصنوعی خوش رنگ و لعاب اما بی بو 
و خاصیت باقی ماندند. مشروطه خواهان گمان 
می کردند که با آوردن نهادهای غربی و فقط با 
»یک کلمه« می توانند ایران را یک شبه سوی 
پیشرفت ببرند. اما بدون هماهنگی میان آرمان 
و واقعیت، این تلاش ها به پوسته ای شکننده 

بدل شدند.

   بذرهایی برای آینده
آیا مشــروطه و آرمان هایش کاملا شکســت 
خوردند؟ مشــروطه بذرهایی کاشت که هنوز 
در خاک ایران زنده اند. این جنبش به ایرانیان 
آموخت که می توانند مجلس، قانون اساسی و 
روزنامه هایی داشته باشند که صدای مردم را به 
گوش حاکمان برسانند. این بذرها، هرچند در 
زمان خود به بار ننشستند، راه را برای تحولات 
بعدی همــوار کردند. حتــی جنبش هایی که 
سال ها بعد با آرزوهای مشــابه برخاستند، از 
این تجربه آموختند که تغییر، فقط با شــعار و 
قانون به دست نمی آید. درس بزرگ مشروطه 
این است که پیشرفت بدون آشتی دادن سنت 
و تجدد ممکن نیســت. نمی توان در راه تجدد 
از ســنت ها که مانند ریشــه های یک درخت 
کهنسال ما را استوار نگه داشته اند گسست. این 
آشتی، نیازمند خردی است که مسائل واقعی 
جامعه را بشناسد و راه حل هایی متناسب با 
فرهنگ و تاریخ ایران ارائه دهد. نمی توان 
نهادهای غربی را، که در بستری فردگرا و 
جوامع غیرخویشاوندی شکل گرفته اند، 
به جامعه ای با پیوندهای عمیق خانوادگی 
و گروهــی آورد و انتظار داشــت همان 
نتایج را بدهد. تجدد ایرانی و پایدار  
با برساختن نهادهایی ممکن است 
که نه تقلیــدی کورکورانه از غرب، 
بلکه برخاســته از نیازها و فرهنگ 
ایرانی باشــند. این نهادها، مانند پلی 
میان گذشته و آینده، سنت هایمان را 
پاس می دارند و همزمان راه را برای 
آزادی، عدالت و پیشــرفت باز 

می کنند. 

مشروطه؛ نهالی در خاک  ناسازگار

بررسی نقش تاثیرگذار تئاتر در زمانه بحران
در گفت وگو با محمدحسین ناصربخت

شرط نخست داشتن جامعه ای انسانی که در آن نیازی به 
خشونت و جنگ نباشد توجه به هنر نمایش است

تئاتر، نخستین 
قربانی هر  بحران

بته   جقه  سبز   ایران 
در  نبرد  با  تهدید ها

ساخت و ساز اطراف سرو ابرکوه  نگرانی فعالان محیط زیست را در پی داشته است

همین  صفحه    

با هر رویداد کوچک و بزرگی که در گوشــه  و کنار کشور رخ می دهد، نخســتین حوزه ای که در دستور 
تعطیلی مسئولان قرار می گیرد، تئاتر است. این هنر در سال های اخیر که دیگر می توان آن را یک دهه 
پرفراز و نشیب نامید، بیش از هنر دیگر، در تندباد تصمیم های خلق الساعه دچار فرسودگی و بی مهری شد؛ 
از دوران سخت همه گیری کرونا گرفته تا تحریم  تحقیرآمیز هنرمندان! که نه  تنها بخشی از مخاطبان، بلکه 

برخی از بازیگران و چهره های هنری نیز به  نشانه اعتراض، تئاتر ایران را تحریم کردند...
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بورس اوراق بهادار؛ دماسنج اقتصاد کشور

 تب سرد به جان بازار 
سرمایه افتاده است

  یادداشت

صنعت کاغذ در ایران 
همواره با نوساناتی 

عمیق و روندی 
غیرمتعارف مواجه بوده؛ 

از ظهور کارگاه های 
تولیدی با انگیزه حمایت 

ملی گرفته تا تسلط 
مافیای واردات، ساختار 
بازار کاغذ را متاثر کرده 
که پیامدهای آن به ویژه 

بر حوزه رسانه و نشر 
ملموس است

در سال ۱۳۹۴ تولید داخلی حدود 56هزار تن و واردات بالغ بر 
220هزار تن بود که مصرف تخمینی را به 280هزار تن می رساند. 
این رقم در سال ۱۳۹8 به تولید 26هزار تن و واردات ۹0هزار تن 

کاهش یافت اما در سال ۱۴02 مجددا واردات جهش یافت و به حدود 
260هزار تن رسید، در حالی که تولید داخلی با رشدی اندک تنها 
به ۴0هزار تن رسید. این ارقام نشان دهنده وابستگی فزاینده به 

واردات و افت جایگاه تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تامین است

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴0۳، قیمت هر بند کاغذ تحریر با 
رشدی چشمگیر از حدود 7۹هزار تومان به حدود 
یک میلیون و ۳00هزار تومان رسید. این افزایش 

حدودا ۱5 برابری، نتیجه ترکیبی از تورم، نوسانات 
ارزی، وابستگی به واردات و نفوذ مافیای بازار بوده 
است. به طور خاص، در سال ۱۳۹7 قیمت ها با رشد 

۳20درصدی به حدود 250هزار تومان رسید و در سال 
۱۴00 نیز جهش 260درصدی باعث افزایش قیمت این 

کالا به ۹00هزار تومان شد

کاغذی که از اسکناس گران تر  شد
یک دهه بحران در بازار و صنعت کاغذ ایران

بازار طی سال های اخیر تحت سیطره گروه هایی قرار گرفته که در تامین، سیاست گذاری و توزیع، نفوذ  زیادی دارند

مغازه های کتابفروشــی راســته خیابان انقلاب، به جز 
کتابفروشی هایی که به نشر و فروش کتب کمک درسی و 
کنکور و دانشگاهی مشغول هستند، رکودی شدیدتر از هر 
دوره ای را تجربه می کنند. فروش اندک کتاب که ماحصل 
دو اتفاق همزمان است؛ کاهش قدرت خرید مردم و رشد 

شدید قیمت کتاب.
برای مثال، کتاب »ذهن روسی در نظام شوروی« نوشته 
آیزایا برلین، سال 1391 به قیمت 24هزار تومان به فروش 
می رسید که امسال، 390هزار تومان قیمت گذاری شده 
)16.5 برابر قیمت اولیه(. کتاب »فرنی و زویی« اثر سلینجر، 
ســال 1397 فقط 16هزار تومان قیمت داشت که امروز 
برای خرید آن باید 150هزار متقبل شوید؛ یعنی بیش از 
9 برابر. نمونه آخر هم کتاب »تو نخواهی کشــت« است 
که مجموعه ای از مقالاتی ا ست که درباره رمان جنایت و 
مکافات نوشته شــده . این کتاب که سال 1393 با قیمت 
24هزار تومان در دسترس علاقه مندان بود، امروز 225هزار 
تومان قیمت خورده است. همین وضعیت، به طور دقیق 
برای رسانه های مکتوب تکرار شده و برای همین است که 
این روزها، پیشخوان دکه های روزنامه فروشی که زمانی 

مملو از روزنامه های آن روز بود، جای خود را به مجلات 
خانواده، جدول و سرگرمی داده که همان ها هم البته 

فروش نمی روند و بعد از گذشــت چند وقت، در 
مجموعه های باطله با قیمت های بسیار کمتر 

به فروش می رسند.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

بازار کاغذ در ایران در دهه گذشته مسیری 
عجیب و البته همگام با بازارهای پرحاشیه 
کالاهایی چون خودرو و لوازم خانگی را طی 
کرده که تأثیر آن را به وضــوح در وضعیت 
مصرف کننــدگان عمده، به ویژه رســانه ها  

می بینیم.
ســال ۱۳۹۴ و در پی تاکیــد رهبری برای 
حمایــت از تولید داخلی کاغــذ، موجی از 
راه اندازی کارگاه های تولیدی شکل گرفت. 
این موج باعث شد که بسیاری از فروشندگان 
ســنتی کاغذ در خیابان های بهارســتان و 
ظهیرالســام نیز با تهیه دستگاه های برش 
صنعتی و تجهیزات بسته بندی، وارد مسیر 
تولید شوند. آنها رول های کاغذ را از چین و 
هند وارد کرده و با برش هایی در اندازه های 
A۴ و A۳ تحت عنــوان برندهای معروف 
خارجی در بازار عرضــه می کردند. هرچند 
ظاهــر این مســیر تولیدی عــادی به نظر 
می رســید اما در واقع محصول نهایی با نام 

برندهای خارجی ارائه می شد.

 کاغذبازی 
در حاشیه بازار

 صنعت کاملا 
وابسته به واردات

 جولان دلالان 
در بازار کاغذ کشور

از سوی دیگر، خمیر کاغذ یا پالپ که ماده اولیه اصلی این صنعت است، کاما 
وارداتی بوده و از کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی، چین، هند، برزیل، پرتغال 
و کره جنوبی تامین می شود. در این میان، کیفیت تولیدات کشورهای برزیل، 
اندونزی، مالزی و پرتغال نسبت به سایر تولیدکنندگان جهانی بالاتر است. 
کمبود پالپ و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان داخلی را عما از رقابت بیرون 
انداخت و شــرکت هایی مانند چوب و کاغذ مازندران از چرخه تولید خارج 
شــده و شــرکت کاغذ پارس با وجود فعال بودن در بازار بورس، در آستانه 
ورشکستگی قرار گرفت به طوری که تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰درصد ضرر به 

سهامداران خود وارد کرده است.
همین موضوع باعث شد بازار کاغذ اکنون عما در فهرست واردکنندگان قرار 
گیرد، گروه هایی که تخصص، نفوذ و کنترل گســترده ای بر این حوزه دارند. 

برای تحلیل دقیق تر این وضعیت، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد.

دلالان و مافیای کاغذ نقش برجســته ای در تشــدید این بحران دارند. بازار 
طی ســال های اخیر تحت ســیطره گروه هایی قرار گرفته کــه در تامین، 
سیاســت گذاری و توزیع، نفوذ و کنترل قابل توجهی دارنــد. ویژگی  اصلی 
این گروه ها، انحصار در واردات اســت که فقط در اختیار تعداد محدودی از 
شــرکت ها قرار دارد و موجب از بین رفتن رقابت سالم شــده. این گروه ها با 
استفاده از ارتباطات سیاسی و اطاعات رانتی، موفق به دریافت سهمیه های 

کان و حتی ارز ترجیحی شده اند.
سازوکار توزیع نیز غیرشــفاف و تبعیض آمیز بوده و در برخی دوره ها، کاغذ 
یارانه ای به ناشرانی اختصاص یافته که فعالیت واقعی نداشتند، در حالی که 
ناشران فعال از دریافت سهمیه محروم شدند. فضای واردات محور ایجادشده 
توسط این مافیا، تولیدکنندگان داخلی مانند کارخانه های مازندران، پارس و 
زاگرس را به حاشیه رانده یا به تعطیلی کشانده است. همچنین شرایط خاص 
مانند تحریم، کمبود برق و ناترازی انرژی باعث شده تا انحصار در بازار استمرار 
یابد. پیامدهای فعالیت این مافیا کاما ملموس است. افزایش قیمت ها یکی از 
نتایج بارز آن است، چنان که قیمت هر بند کاغذ تحریر از حدود ۷۹هزار تومان 
در سال ۱۳۹۴ به حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده 
است. واردات کاغذهای بی کیفیت چینی نیز موجب افت کیفیت محصولات 
چاپی شده و رســانه ها و بنگاه های نشــر را با بحران کاهش تیراژ و بیکاری 

مواجه کرده است. در نهایت، بسیاری از کارخانه های تولیدی نیز 
به دلیل نبود سفارش و پشتیبانی یا تعطیل شده اند یا 

تغییر کاربری داده اند.

تولید کاغذ در 
کارگاه های زیرپله ای

با گذر زمان، مشکات آشکار شدند؛ بســیاری از کارگاه های کوچک زیرپله ای تخلفاتی 
انجام دادند ازجمله عدم تطابق تعداد برگه ها در هر بسته با اطاعات درج شده و استفاده 
از کاغذهای بی کیفیت چینی که مناســب چاپ نبوده و باعث پخش شــدن جوهر در 
چاپخانه ها می شد. این نارســایی ها موجب بی ثباتی در بازار شدند، در حالی که برخی از 
مدیران همین واحدهای تولیدی به دفاتر بزرگ تری در بهارستان نقل مکان کرده بودند. 
این افراد به واسطه همان زیرســاخت ابتدایی، تبدیل به بزرگ ترین واردکنندگان رول 
کاغذ شدند. گرچه بعدها کیفیت برش ها و بســته بندی را بهبود بخشیدند اما در عمل 
تولیدکنندگان واقعی داخلی را از میدان رقابت خارج کردند و بسیاری از آنها مجبور شدند 

فعالیت خود را از تولید کاغذ چاپی به سمت بسته بندی تغییر دهند.

 افزایش شدید 
قیمت کاغذ در کشور

در مورد قیمت ها، در سال ۱۳۹۴ هر بند کاغذ تحریر حدود ۷۹هزار تومان بود. 
این رقم در ســال ۱۳۹۷ به حدود ۲۵۰هزار تومان رسید که افزایشی بیش از 
۳۲۰درصد را نشان می دهد. در سال ۱۴۰۰ قیمت به ۹۰۰هزار تومان افزایش 
یافت که رشد ۲۶۰درصدی داشت و در ســال ۱۴۰۳ قیمت ها به حدود یک 
میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید که نسبت به سال قبل حدود ۴۵درصد افزایش 
داشته است. این تغییرات شدید قیمتی نتیجه مستقیم نوسانات ارزی، افزایش 

هزینه واردات، کمبود مواد اولیه و ضعف در ساختار حمایتی است.
با نگاهی تحلیلی می توان دلایل بحران بازار کاغذ ایران را این گونه طبقه بندی 
کرد؛ وابستگی شــدید به واردات مواد اولیه به ویژه پالپ، نوسانات شدید نرخ 
ارز که منجر به بی ثباتی در بازار می شود، وجود رانت و مافیای واردات که مانع 

رقابت سالم شده اند، کمبود منابع بازیافتی )آخال( و فقدان 
ساختارهای پایدار حمایتی دولتی که تولیدکننده داخلی 

را بی پناه گذاشته اند.

 کاهش تدریجی 
تولید داخلی کاغذ

در حوزه تولید داخلی و واردات، آمار نشــان می دهد در سال ۱۳۹۴ 
تولید داخلی کاغذ حدود ۵۶هزار تــن، واردات بالغ بر ۲۲۰هزار تن 
و مصرف تخمینی حدود ۲۸۰هزار تن بوده اســت. این ارقام در سال 
۱۳۹۸ به ترتیب به ۲۶هزار تن تولید داخلــی، ۹۰هزار تن واردات و 
۱۲۰هزار تن مصرف تغییر پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تولید داخلی 
به حدود ۴۰هزار تن رسیده و واردات به ۲۶۰هزار تن افزایش یافت که 
مصرف تخمینی را به حدود ۳۰۰هزار تن می رساند. روند کاهش تولید 
و افزایش واردات نشان دهنده فشار بر تولید ملی و وابستگی روزافزون 

به منابع خارجی است.

در ماه های اخیر، با وجود حمایت های ظاهری ســازمان بورس و وعده های مالی 
دولت، بازار سرمایه نتوانسته از مســیر نزولی خارج شود و شاهد خروج نقدینگی 
حقیقی ها از بازار بوده ایم. در این میان، عوامل متعددی دست به دست هم داده اند 
تا حمایت ها نه تنها موثر نباشــند، بلکه به بی اعتمادی بیشــتر منجر شوند. روز 
گذشته شاخص کل بورس با افت ۰,۶ درصدی )۱۵,۸۶۲ واحد( به ۲,۶۳۹,۳۱۴ 
رسید  و شــاخص هم وزن با کاهش ۰,۷ درصدی )۵,۷۹۴ واحد( به ۷۹۵,۲۵۳ 
کاهش یافت. همچنین شاخص فرابورس ۱۴۷ واحد افت کرد و در ۲۳,۸۷۴ ایستاد 
و ارزش معامات خرد حدود ۷,۶ همت را ثبت کرد. در بازار دیروز ۱۱۷ نماد مثبت 
در برابر ۵۲۶ نماد منفی صف آرایی کردند و ســهامداران حقیقی آنها که فرصت 
فروش یافتند حدود ۹۱۰ میلیارد تومان از پول خود را از بازار سهام خارج کردند. 

   صندوق های طلا؛ عالی
رکورد ورود پول حقیقی به صندوق های طای بورس در سال ۱۴۰۴ شکسته شد. 
طی چند روز گذشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد وارد این صندوق ها 
شده است؛ نشانه ای که از تغییر جدی نگاه سرمایه گذاران حقیقی به طا به عنوان 

یک پناهگاه تورمی و امن خبر می دهد. 

   حقوقی ها؛ بار خاطر
نخست، باید به تغییر رفتار سرمایه گذاران حقیقی اشــاره کرد که در مواجهه با 
بی ثباتی بازار سهام و افت بازدهی، مســیرهای جایگزینی نظیر بازار طا و دلار 
را انتخاب کرده اند. صندوق های ســرمایه گذاری مبتنی بر طا رشد چشمگیری 
داشته اند و برخی از آنها به بازدهی سالانه بیش از ۱۴۰درصد رسیده اند. دلار نیز 
با عبور از مرزهای روانی و چشم انداز تورمی، به گزینه ای برای حفظ ارزش دارایی 
تبدیل شده است. افزون بر این، بخشی از نقدینگی به سمت صندوق های درآمد 
ثابت و حتی سپرده های بانکی هدایت شده، چرا که در شرایط فعلی، نرخ بهره های 
بانکی و بازدهی تضمینی ابزارهایی همچون اوراق که نرخی بالای ۳۵درصد دارند، 
امنیت روانی و اطمینان بیشتری برای ســرمایه گذاران به همراه دارند. در سوی 
دیگر، حقوقی های نمادهای بزرگ که انتظار می رفــت نقش تثبیتی در بازار ایفا 
کنند، عملکرد قابل دفاعی نداشته اند. نه تنها در شرایط افت شاخص نتوانسته اند 
خریدهای موثر انجــام دهند، بلکه در برخی مواقع خود بــه عرضه کننده تبدیل 
شده اند و رفتار نوســانی آنها باعث بی اعتمادی بیشتر شده است. تمرکز صندوق 
تثبیت بر نمادهای بزرگ و شاخص ساز نیز سبب شده نقدشوندگی در سایر نمادها 
به شــدت کاهش یابد و همین مسئله صف های فروش ســنگینی در بسیاری از 

نمادها، به خصوص صندوق های اهرمی، ایجاد کرده است.

   اهرمی ها؛ بحرانی 
وضعیت صندوق های اهرمی، به طور ویژه بحرانی است. این صندوق ها با صف های 
فروش ســنگین و حباب منفی مواجه اند، طوری که در برخی موارد این حباب به 
محدوده دورقمی رسیده است. محدودیت های معاماتی ازجمله کاهش ضریب 
اعتبار و دامنه نوسان پایین، جذابیت این صندوق ها را از بین برده و سرمایه گذاران 
را در شــرایط نامطلوبی برای نقدشوندگی قرار داده اســت. این وضعیت خود به 
سیگنالی برای خروج گســترده پول از بازار تبدیل شده و اعتماد عمومی را بیش 
از پیش تضعیف کرده است. از منظر سیاست گذاری، دولت وعده تزریق ۶۰هزار 
میلیارد تومان به بازار سرمایه داده بود اما تنها حدود ۳۰هزار میلیارد تومان آن از 
طریق صندوق تثبیت وارد بازار شده است. این تزریق ناقص نه تنها نتوانسته مسیر 
نزولی شاخص را متوقف کند، بلکه نشانه ای از شکاف میان قول ها و عمل هاست و 

خود موجب تشدید نگرانی ها شده است.

   وعده ها؛ پوچ
به طور کلی بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که بی اعتمادی، خروج نقدینگی، 
عملکرد ضعیف بازیگران حقوقی، بحران در ابزارهــای مالی مانند صندوق های 
اهرمی و تحقق ناقص وعده های حمایتی دولت، همگی از عوامل ادامه دار بودن روند 
نزولی هستند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصاح ساختار حمایتی، تغییر 
رفتار حقوقی ها، افزایش شفافیت سیاست گذاری و طراحی ابزارهای جذاب برای 
بازگشت سرمایه گذاران حقیقی به بورس وجود دارد. این مسیر جز با هماهنگی 

میان نهادهای مالی، سیاست گذار و بازیگران بازار ممکن نخواهد بود. 

   سیاستگذار؛ مردد
تا زمانی که سیاست گذار به بازتعریف نقش بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور 
اقدام نکند و اصاحاتی عمیق، نه صرفا سطحی، در سازوکارهای تصمیم گیری و 
تنظیم گری صورت نگیرد، بازار ســرمایه در حاشــیه باقی خواهد ماند؛ جایی که 

وعده ها اگر هم مطرح شوند، دیگر اثری ندارند.

   بورس؛ در حاشیه
شاید بورس امروز در حاشیه باشد اما این حاشیه می تواند آستانه ای برای بازاندیشی 
و بازسازی باشد؛ جایی برای بازتعریف نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران. وضعیت 
کنونی نشــان داده که حمایت های صرفا مالی، بدون تغییــر در حکمرانی بازار 
و اعتمادســازی پایدار، اثرگذار نخواهند بود. در نتیجه می تــوان ادعا کرد   ادامه 
وضعیت فعلی نه صرفا نشانه ای از شکست سیاســت های حمایتی، بلکه فرصتی 
برای بازاندیشی در منطق بازار و احیای نقش واقعی آن در تخصیص منابع، رشد 

تولید  و اعتماد عمومی است.

  حامد شایگان 
             هفت صبح
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   پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران و تجربه تلخ و پرهزینه آن، سیاست امنیتی 
و دفاعی کشور وارد مرحله تازه ای شده؛ مرحله ای که دیگر تشکیل شورای دفاع و تغییر 
چیدمان در شورای عالی امنیت ملی )شعام(، یک انتخاب داوطلبانه نیست بلکه ضرورتی 

تحمیلی، اجتناب ناپذیر و پاسخی استراتژیک به تحولات میدانی، تهدیدهای پیچیده و 
ارزیابی های خارجی از نقاط ضعف امنیتی کشور است. »بازتعریف دکترین نظامی«، »افزایش 

تاب آوری امنیتی« و »احیای انسجام در فرماندهی و تصمیم گیری دفاعی« اکنون به اولویت 
اول ساختار حاکمیتی ایران بدل شده است.

کته
ن

حسین فاطمی  
             هفت صبح

اقدامات نمایشی برای بحرانی که با آسودگی یکه تازی می کند

 استیضاح وزیر نیرو
 نقره داغ شدن پرمصرف ها

  گزارش

 وزارت نیرو و شمشیر قبض های نجومی
در گرمای طاقت فرسای تابســتان، وزارت نیرو با هشداری تند به میدان آمده 
است. عبدالامیر ياقوتی، مديرکل مديريت انرژی، اعلام کرده که از 4۲ میلیون 
مشترک برق کشــور، 33 میلیون خانگی اند و 3۲ درصد از کل برق را مصرف 
می کنند. صنعت با 3۶.5 درصد، کشــاورزی با 1۷ درصــد و بخش عمومی و 
تجاری با 11 و ۶ درصــد در رده های بعدی اند. اما اين اعداد، تنها بخشــی از 
داســتان اند. برای مديريت تقاضا، تعرفه های برق پلکانی طراحی شــده اند: 
مصرف زير 300 کیلووات ساعت، ارزان است، اما اگر از 1.5 برابر الگو فراتر برويد، 
قبض ها نجومی می شوند. ياقوتی توصیه می کند که کولرهای آبی و بستن در و 

پنجره ها در ساعات گرم، مصرف را کاهش می دهد. 
او همچنین از بیمــه تجهیزات برقی خبر می دهد که از طريق ســامانه توانیر 
)bime.tavanir.org.ir( خسارات ناشی از نوسانات يا قطعی برق را جبران 
می کند، هرچند بارگذاری مدارک برای دريافت خسارت، خود چالشی است. 
اما اين سیاست ها برابر بحرانی که سدهای خالی و خاموشی های گسترده رقم 

زده اند، مانند قطره ای در کوير است.

  سدهای تشنه و کابوس کم آبی
ســدهای ايران، قلب تپنده تامین آب، حالا در آســتانه بی جانی هستند. از 
ابتدای سال آبی تا 11 مرداد، ورودی مخازن سدها 4۲ درصد کاهش يافته و از 
40.۲ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۲3.۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده 
است. خروجی سدها نیز با ۲1 درصد کاهش، به ۲5.5 میلیارد مترمکعب افت 
کرده و حجم آب موجود در مخازن بــا ۲۶ درصد کاهش تنها ۲۲.0۲ میلیارد 
مترمکعب است. 5۷ درصد مخازن سدها خالی اند و سدهای استان هايی مانند 
تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس در وضعیت بحرانی قرار دارند. 
بارش ها نیز قصه ای غم انگیز دارند: میزان بارندگی کشوری با 41 درصد کاهش 
نسبت به ســال گذشــته و 3۹ درصد کمتر از میانگین درازمدت، به 14۷.4 
میلی متر رسیده اســت. اســتان هايی مثل هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
بدترين وضعیت را دارند و تنها گیلان بارشی نزديک به نرمال ديده است. اين 
کم آبی، نه تنها کشاورزی و صنعت، بلکه زندگی روزمره میلیون ها ايرانی را به 

مخاطره انداخته است. 

  استیضاح وزیر و خشم نمایندگان
در راهروهای مجلس، صــدای انتقاد بلند اســت. نماينــدگان، معترض به 
خاموشی های گسترده و بحران آب، طرح اســتیضاح عباس علی آبادی، وزير 
نیرو را پیش می برنــد. بیش از 100 امضا برای اين طرح جمع شــده و انتظار 
می رود به زودی تقديم هیئت رئیسه شود. يکی از نمايندگان مجلس می گويد: 
»ناترازی شــديد در آب و انرژی، نتیجه عملکرد ضعیف وزارت نیرو اســت. 
خاموشی ها نسبت به سال گذشته افزايش يافته و کمبود آب در تهران و بسیاری 
از استان ها زندگی را مختل کرده است.« او تاکید می کند که مردم حق دارند از 
طريق نمايندگان، مديران ضعیف را پاسخگو کنند. اما روح الله لک علی آبادی، 
نماينده دورود و ازنا، استیضاح را پاک کردن صورت مسئله می داند و می گويد: 
»آيا با استیضاح، مشکل آب و برق حل می شود؟« او انگشت اتهام را به سوی 
ماينرهای بیت کوين نشانه می رود که با برق يارانه ای، ثروت های کلان به جیب 
می زنند. جالب آن که در جنگ 1۲روزه اخیر، قطعی برق کمتر بود، چون قطعی 

اينترنت، ماينرها را فلج کرده بود.

  ماینرها و چالشی پنهان
در سايه بحران آب و برق، ماينرهای بیت کوين به معضلی پنهان تبديل شده اند. 
روح الله لک علی آبادی فــاش می کند که عده ای با يا بــدون مجوز، در مزارع 
بزرگ، برق يارانه ای را برای استخراج بیت کوين مصرف می کنند و ثروت های 
هنگفتی به دلار به دست می آورند. اين فعالیت، که بار سنگینی بر شبکه برق 
تحمیل می کند، در حالی ادامه دارد که مردم عادی با خاموشی های چندساعته 
و قبض های سنگین دســت وپنجه نرم می کنند. او اشاره می کند که در زمان 
قطعی های اينترنت طی جنگ 1۲روزه، مصرف برق کاهش يافت، چون ماينرها 
از کار افتاده بودند. اين تناقض، خشم عمومی را برانگیخته و پرسش هايی جدی 
درباره اولويت های وزارت نیرو ايجاد کرده اســت. آيا منابــع ملی بايد صرف 

سودجويی عده ای معدود شود يا زندگی میلیون ها ايرانی را نجات دهد؟

  آینده ای در گرو خرد و اقدام
بحران آب و برق، ايران را در تنگنايی بی سابقه قرار داده است. سدهای خالی، 
بارش های ناچیز و خاموشــی های گســترده، زندگی روزمره را فلج کرده اند. 
وزارت نیرو با تهديد به قبض های نجومی، سعی در کنترل مصرف دارد، اما اين 
سیاست ها برابر زيرساخت های فرسوده و سوءمديريت کمرنگ اند. استیضاح 
وزير نیرو شايد خشم نمايندگان را تسکین دهد، اما گره ای از مشکلات مردم باز 
نمی کند. ماينرهای بیت کوين، که برق يارانه ای را می بلعند، کشاورزی سنتی و 
آب مجانی برای بخش کشاورزی که صحنه های آخرالزمانی برای ايران آفريده 
است و با بازدهی زير 40 درصد بالغ بر هشتاد درصد آب استحصالی مملکت را 
هدر می دهد؛ تنها بخشی از اين بحران اند. بدون مديريت خردمندانه، زندگی 

و حیات ايران و ايرانیان نیز در خطر است. 

 جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطف بازنگری امنیتی
جنگ 1۲ روزه با اســرائیل نه صرفا يک رخداد 
نظامی بلکه يک نقطه عطــف ژئوپلیتیک برای 
تهران بــود. در اين جنگ، هم تــوان پدافندی 
ايران مورد آزمون قــرار گرفت و هم میزان نفوذ 
اطلاعاتی دشــمن در لايه های حساس امنیتی 
کشور. از شهادت بیش از ۲0 فرمانده و دانشمند 
دفاعی تا روشن شــدن خلأهايی در سامانه های 
هماهنگــی اطلاعاتــی و عملیات مشــترک، 
پیامدهای اين تقابل کوتاه ولی بســیار عمیق تر 

از ظاهر آن بود.
به همین دلیل، فعال سازی ظرفیت های مغفول 
قانون اساســی ازجمله اصل 1۷۶ برای تشکیل 
»شــورای دفاع« و تغییر در شعام )شورای عالی 
امنیت ملی( به ضرورتی ســاختاری برای پرهیز 
از تکرار بحران های مشــابه تبديل شد. شورای 
دفاع قرار نیســت صرفا يک نهاد مشورتی باشد، 
بلکه قرار است »بازوی اجرايی راهبردی در اتخاذ 
تصمیمات حیاتی دفاعی« باشد؛ جايی که سرعت 
عمل، انسجام، هماهنگی میدانی و تحلیل های 
پیش دستانه در صدر کارويژه های آن خواهد بود.

از طرف ديگر، فضــای امنیتی جديــد ايجاب 
می کند که تصمیم ســازی دفاعــی از چارچوب 
بروکراتیــک شــورای عالی امنیت ملــی که بر 

هماهنگی میان حوزه هــای مختلف 
)سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصــادی( متمرکز اســت، 
به ســاختاری با تمرکز ويژه بر 
»پاسخ دهی سريع و تخصصی 

بــه تهديــدات نظامــی و 
امنیتی« منتقل شود.

علی‌لاریجانی‌‌به‌‌‌مدار‌‌‌امنیتی‌‌باز‌‌‌می‌گردد
تشکیل شورای دفاع و تحول در ساختار امنیتی ایران

تشکیل شورای دفاع، اگر با نگاهی کل نگر، 
غیرجناحی و آینده نگر همراه باشد، می تواند بستر 

تحول در ساختار امنیتی کشور را فراهم کند 

در گرمای سوزان تابســتان وزارت نیرو شمشیر خود را برای مشترکان 
پرمصرف برق از رو بســته اســت. قبض های نجومی، پاسخی است به 
کســانی که الگوی مصرف را زیر پا می گذارند، اما این تهدید در میان 
بحرانی عمیق تر از خاموشی ها و کم آبی ها رنگ می بازد. سدهای کشور، 
با مخازنی که تا ۵۷ درصد خالی شــده اند، فریاد کم آبی سر می دهند و 
بارش های ناچیز، کابوس خشکسالی را پررنگ تر کرده اند. در همین حال، 
نمایندگان مجلس، معترض به خاموشی های گسترده و مدیریت ضعیف، 

طرح استیضاح وزیر نیرو را کلید زده اند، با امضاهایی 
که هر روز بیشتر می شود وگویی به یکصد امضا 
رسیده اســت. اما آیا این اســتیضاح، گره ای 
از مشــکلات باز می کند؟  در سایه قطعی های 

برق، ماینرهای بیت کوین یارانه های ملی را 
به دلار تبدیل و در مقابــل مردم عادی با 

قبض های سنگین و قطعی های آب و برق 
دست وپنجه نرم می کنند. داستان تقابل 
پرمصرف ها، وزارت نیرو و مجلسیان را 
در این گزارش می خوانیم، جایی که در 

گرمای تابستان، نه تنها آب و برق، بلکه 
صبر مردم نیز رو به پایان است.

 علی لاریجانی؛ بازگشــت یــک میانه رو برای 
مدیریت تعادل در آشفتگی

در چنین بزنگاه تاريخی، ورود چهره ای چون »علی 
لاريجانی« به جايگاه دبیری شــورای عالی امنیت 
ملی، نه تنها از نظر ساختاری بلکه از لحاظ سیاسی و 
ديپلماتیک، حاوی پیام های مهمی است. لاريجانی را 
بايد يکی از معدود چهره های »معتدل با قدرت مانور 
بالا« در ساختار حکومتی ايران دانست. او سابقه ای 
گسترده در مديريت نهادهای حاکمیتی )از رياست 
صداوسیما تا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی 
امنیت ملی( دارد و در عین حال با جريان های مختلف 
نظامی، ديپلماتیــک و فکری در ارتباط اســت. در 
شرايطی که کشور نیاز به نوعی بازسازی اقتدار دفاعی 
و در عین حال تعامل با جهان دارد، لاريجانی يکی از 
معدود چهره هايی است که می تواند هر دو ماموريت 
را همزمان پیش ببرد. از ســويی، به لحاظ فکری به 
جريان مقاومت نزديک است و از ســويی ديگر، در 
مجامع بین المللــی قابل گفت وگــو، ديپلماتیک و 
منعطف شناخته می شود. ويژگی مهم تر او، »استقلال 
نسبی« در نگاه راهبردی و »تسلط بر پیچیدگی های 
نهادی« کشور است؛ خصوصیتی که در شرايط فعلی، 
کاملا کمیاب اســت. انتصاب او به عنوان دبیر شعام، 
اگرچه هنوز نهايی نشــده اما نشانه ای است از تغییر 
در »فلسفه مديريت امنیتی« کشور و عبور از رويکرد 
صرفا امنیت محور به رويکردی متعادل تر، با تاکید بر 

کارآمدی، عقلانیت و انسجام نهادی.

  از شورای عالی دفاع تا شورای دفاع 
برای درک بهتر فلسفه تاسیس شورای دفاع جديد، 
بايد نگاهی به شــورای عالی دفــاع در دوران جنگ 
تحمیلی انداخت؛ شورايی که در مهرماه 135۹، پس 
از فرمان صريح امام خمینی)ره( با حضور چهره هايی 
مانند آيت الله خامنه ای، مصطفی چمران، بنی صدر، 
محمدعلی رجايی و ديگر فرماندهان نظامی تشکیل 

شد و نقش مهمی در انسجام دفاعی کشور ايفا کرد.
در آن زمان، ايران با بحران ساختاری در فرماندهی و 
هماهنگی نظامی مواجه بود؛ ستادهای ارتش و سپاه 
از هم تفکیک شــده، نهادهای غیرهم راستا و فقدان 
هماهنگی اطلاعاتی باعث شــده بود که جبهه ها در 
برابر پیشروی عراق شکننده باشند. شورای عالی دفاع 
با ايفای نقش فرماندهی راهبردی و سیاسی، توانست 
بخشی از اين کاســتی ها را جبران کرده و زمینه ساز 
عملیات های موفقی چون شکستن حصر آبادان شود.

امروز اگرچــه تهديــدات ديگر از جنــس »جنگ 
تمام عیار زمینی« نیســت اما پیچیدگی تهديدات 
ترکیبی )تروريســتی، اطلاعاتی، سايبری، پهپادی، 
رسانه ای و غیرمتقارن( ايجاب می کند تا ساختاری 
مشابه با آن شــورای تاريخی، اين بار با فناوری های 

امروز و تهديدهای نو، فعال شــود. در واقع، شورای 
دفاع جديد بايد همان نقشــی را ايفا کند که شورای 
عالی دفاع در دهه ۶0 بازی کــرد؛ يعنی فرماندهی 
اســتراتژيک، هماهنگی میدانی، پاســخ ســريع و 

جلوگیری از تشتت تصمیم گیری.

  پرهیز از موازی کاری؛ چالش ذاتی شوراهای جدید
يکی از نگرانی هايی که درباره شــورای دفاع جديد 
مطرح شده، خطر موازی کاری با شورای عالی امنیت 
ملی و ديگر نهادهای دفاعی مانند ستاد کل نیروهای 
مســلح يا قرارگاه خاتم الانبیا است. تجربه ناکامی ها 
در نهادهايی مانند شــورای هماهنگی ســران قوا، 
به ويژه در تصمیم گران شــدن بنزيــن در آبان ۹۸، 
نشــان داده که فقدان هماهنگی و شفافیت نهادی، 
می تواند بــه بحران های اجتماعــی و امنیتی منجر 
شــود. برای پرهیز از اين وضعیت، بايد شورای دفاع 
ذيل شعام و در هماهنگی با مقام معظم رهبری و ساير 
نهادهای کلیدی دفاعی عمل کند. تقسیم کار روشن، 
حدود اختیارات مشخص و شفاف سازی در نقش ها، 
می تواند ضمــن تقويت انســجام، از موازی کاری ها 

جلوگیری کند.

  آینده دفاعی ایران در گرو انسجام  نه تکثر نهادی
در شــرايط کنونی که ايران با تهديــدات روزافزون 
منطقه ای و جهانی مواجه اســت، موفقیت در حوزه 
امنیــت ملی، نیازمند انســجام نهــادی، بازتعريف 

راهبردهای دفاعی و مديريت هماهنگ و حرفه ای در 
سطوح عالی است. تشکیل شورای دفاع، اگر با نگاهی 
کل نگر، غیرجناحی و آينده نگر همراه باشد، می تواند 
بستر تحول در ساختار امنیتی کشور را فراهم کند. اما 
اگر اين شورا به سرنوشتی مشابه بسیاری از نهادهای 
ناموفق دچار شود؛ نهادهايی که به جای حل بحران، 
خود بحران ساز شدند، خطر پیچیده تر شدن ساختار 
حکمرانی و سردرگمی نهادی، کشور را تهديد خواهد 
کرد. در اين میان، نقــش چهره هايی همچون علی 
لاريجانی در تعادل بخشی، هماهنگی و عقلانیت در 

تصمیم سازی ها، بسیار حیاتی است.

  بازتعریف دکترین امنیتی با رویکرد جدید
با نگاهی به همه تحولات اخیــر، از جنگ 1۲ روزه 
گرفته تا انتصاب های احتمالی در شــعام، می توان 
گفت که ايران در آستانه بازتعريف دکترين امنیتی 
خود قرار دارد. ايــن بازتعريف نه صرفــا يک تغییر 
ساختاری، بلکه تحولی در رويکرد است. به بیان ديگر 
عبور از واکنش محوری به پیش نگری، از فردمحوری 
به ساختارمند شدن و از تهديدپذيری به بازدارندگی 
هوشــمند. در اين بین شــورای دفاع اگر بتواند اين 
نقش را ايفا کند، نه تنها بحران اخیر را به فرصت بدل 
خواهد کرد، بلکه الگويی برای ديگر نهادهای امنیتی 
منطقه ای خواهد شــد. در غیر اين صــورت، تکرار 
خطاهای گذشته و افزايش شکاف نهادی، تهديدی 

بالقوه برای امنیت ملی خواهد بود.

گروه سیاســی| فصل تازه حیات سیاسی 
سوریه با به قدرت رسیدن احمد الشرع در 
قالب دولت موقت، حکایــت از این دارد که 
این کشور همچنان در آتش اختلافات داخلی 
می سوزد. در قسمت تازه این تنش ها، وقایع 
میدانی در شرق ســوریه، به ویژه در منبج و 
دیرالزور، نشــان می دهد که این کشور وارد 
فصل تازه ای از درگیــری و ناآرامی مزمن 
شده اســت. درگیری اخیر میان نیروهای 
دموکراتیک سوریه )قسد( و ارتش وابسته 
به دولت موقت، تنها یکی از نشــانه های این 
مرحله گذار بحرانی است که قبل تر در شهر 

دروزی نشین سویدا روی داد.

 نقطه جوش در منبج
 آغاز فصل تقابل با قسد؟

درگیری ها در منبج، شــهری اســتراتژیک 
در شرق ســوریه، بار دیگر یادآور شکنندگی 
توافق های آتش بس و پرهزینه بودن رقابت بر 
سر مناطق نفوذ است. قسد اعلام کرده که در 
برابر حملات ارتش دولت موقت در منطقه دیر 
حافر، از حق دفاع مشــروع استفاده کرده، در 
حالی که طرف مقابل این حملات را بی دلیل و 

تحریک آمیز خوانده است.
مسلم اســت که منبج اکنون به یکی از نقاط 
بحرانی در معادله پیچیده قدرت در ســوریه 
بین کردها و احمد الشــرع بــه نمایندگی از 
ترکیه تبدیل شده است. همزمانی درگیری ها 
با ادعاهای رســانه ای متقابل، نشان می دهد 
که نه تنها آتش بس شکننده است، بلکه میل 
به رویارویی مســتقیم میان گروه های مسلح 

افزایش یافته است.

  احمد الشرع و بازآرایی صحنه سیاسی
 توازن های سابق فرو می ریزد

ظهور احمد الشرع در دوران پسااسد به عنوان 

رهبــر دولت موقت ســوریه کــه از حمایت 
برخی جریان هــای منطقــه ای و بین المللی 
نیز برخوردار اســت اگرچه بــه معنای یک 
»بازچینش سیاسی« در ساختار قدرت سوریه 
بود اما این بازچینش نــه تنها به آرامش ختم 
نشده، بلکه رقابت گروه های مسلح در میدانی 
بی صاحب، آن را به ناآرامی هایی مزمن سوق 
داده اســت. از درگیری و کشــتار علوی ها تا 
جنگ تمام عیار با دروزی ها و اکنون سرکوب 

دوباره کردهای سوریه.
با حذف بشــار اســد و همزمان قدرت گیری 
تدریجی دولت موقت، قســد نیــز خود را در 
موقعیتی می بیند که باید از مواضع میدانی و 
سیاسی اش دفاع کند. این موضوع، به ویژه در 

مناطقی که مرز میان نفوذ دولت موقت و قسد 
شفاف نیست، زمینه ساز درگیری های نظامی 

خواهد شد.

  دیپلماسی در سایه تفنگ
 گفت وگوهای بی نتیجه و میدان های ملتهب

در ظاهر، هــر دو طــرف ادعای احتــرام به 
آتش بس را مطرح می کنند. قســد خواستار 
کنتــرل نیروهای ســرکش از ســوی احمد 
الشرع شــده و ارتش دولت موقت نیز قسد را 
به اقدامات غیرمسئولانه متهم می کند اما در 
عمل، هیچ یک از طرف ها اراده ای برای کاهش 
تنش نشــان نداده اند. این تقابل ها در فقدان 
یک روند موثر سیاسی، مانند مذاکرات جامع 

بین ســوری یا طرح های منطقــه ای در خلأ 
دیپلماتیک شکل می گیرد. با غیبت بازیگران 
بزرگ یا عدم اراده میانجی گری میان بازیگران 
داخلی، میدان سوریه به دســت فرماندهان 
محلی، شــبه نظامیان و رقابت های منطقه ای 

سپرده شده است.

  بازگشت به جنگ های فرسایشی؟
حوادث اخیر در منبج و دیرالــزور و پیش تر 
در شهر دروزی نشین ســویدا نشان می دهد 
که احتمال شعله ور شــدن درگیری ها در هر 
نقطه از ســوریه افزایش یافته اســت. قسد و 
دولت موقت هــر دو دارای نیروهای مســلح 
ســازمان یافته، خطوط لجســتیکی مستقل 

و حمایت منطقه ای هســتند که این ترکیب 
می تواند جنگی فرسایشی را در شرق سوریه 
رقم بزنــد؛ به ویژه در مناطقــی که حاکمیت 
مرکزی وجود ندارد یا ضعیف است، درگیری ها 
به جنگ های نیابتی، درگیری های فرقه ای و 
رقابت برای کنترل منابع ختم خواهد شد. در 
این شــرایط، نه تنها »صلح« دور از دسترس 
است، بلکه »ثبات نسبی« نیز تبدیل به کالایی 

نایاب می شود.

  سوریه جدید؛ صلحی دشوارتر از جنگ؟
همزمان با تحلیل رفتن ساختار قدرت سنتی 
در دمشق، سوریه وارد مرحله ای شده که در 
آن، صلح دشــوارتر از جنگ به نظر می رسد. 
برخلاف تصورات اولیه که پایان کار بشار اسد و 
به قدرت رسیدن احمد الشرع به معنای شروع 
آرامش تلقی می شد، اکنون مشخص شده که 
فروپاشی یک نظم، الزاما به ظهور نظم جدید 
نمی انجامد. خــلأ قدرت، کثــرت بازیگران، 
تکثر هویتی و نفوذ منطقــه ای و بین المللی، 
ساختار جدید سوریه را شکننده تر از همیشه 
کرده است. در چنین فضایی، نه احمد الشرع 
تضمینی برای صلح است، نه قسد توان تحکیم 

مواضع خود را بدون هزینه خواهد داشت.
براســاس درگیری های اخیر و واکنش های 
رســانه ای، به وضوح پیداســت که سوریه در 
مرحلــه  گذار بــه نوعی »بی نظمــی پایدار« 
قرار دارد؛ وضعیتی کــه در آن نه جنگ پایان 
می یابد و نه صلــح آغاز می شــود. در چنین 
صحنه ای، هرگونه خوش بینی به ثبات سیاسی 
یا آتش بس دائمی، بدون تغییــر بنیادین در 
ســاختارهای داخلی و حمایــت  بین المللی، 
ناپایــدار و موقتی خواهد بود. تــداوم تنش و 
درگیری، نه تنها محتمل ترین ســناریو، بلکه 
شــاید تنها گزینه قابل پیش بینــی در آینده 

نزدیک سوریه باشد.

سوریه و تداوم بی ثباتی؛ آرامش همچنان دور از دسترس

سوریه‌پسا‌‌اسد
صلحی‌دورتر‌‌‌‌‌از‌‌‌‌‌همیشه

دیرالزور، جرقه ای برای
 جنگی تازه در شرق سوریه

  
امروز اگرچه 

تهدیدات 
دیگر از جنس 

»جنگ تمام عیار 
زمینی« نیست 

اما پیچیدگی 
تهدیدات ترکیبی 

)تروریستی، 
اطلاعاتی، سایبری، 

پهپادی، رسانه ای 
و غیرمتقارن( 
ایجاب می کند 

تا ساختاری 
مشابه با شورای 
تاریخی دفاع در 
دهه 60، این بار با 

فناوری های امروز 
و تهدیدهای نو، 

فعال شود

  
ورود احتمالی 
چهره ای چون 
علی لاریجانی 

به جایگاه دبیری 
شورای عالی امنیت 

ملی، نه تنها از نظر 
ساختاری بلکه از 

لحاظ سیاسی و 
دیپلماتیک، حاوی 

پیام های مهمی 
است. لاریجانی را 
باید یکی از معدود 
چهره های »معتدل 
با قدرت مانور بالا« 

در ساختار حکومتی 
ایران دانست

در شرایط کنونی که ایران با تهدیدات 
روزافزون منطقه ای و جهانی مواجه است، 

موفقیت در حوزه امنیت ملی، نیازمند 
انسجام نهادی، بازتعریف راهبردهای 

دفاعی و مدیریت هماهنگ و حرفه ای در 
سطوح عالی است

پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران و 
تجربه تلخ و پرهزینه آن، سیاست امنیتی و 

دفاعی کشور وارد مرحله تازه ای شده؛ مرحله ای 
که دیگر تشکیل شورای دفاع و تغییر چیدمان 

در شورای عالی امنیت ملی )شعام(، یک انتخاب 
داوطلبانه نیست، بلکه ضرورت است
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     عکس روز

اگر در دهه ۹۰ میلادی، کســی صبح های زود بیدار 
می شد تا تازه ترین قسمت »پوکمون« یا »یوگی اوه« را 
ببیند، بعید نبود که در مدرسه برچسب »بچه عجیب« 
بگیرد. تماشای انیمه، برای ســال ها نشانه ای از انزوا، 
غرابت یا حتی گریز از اجتماع بود. بســیاری ترجیح 
می دادند علاقه شــان به دنیای ژاپنی ها را پنهان نگه 
دارند؛ مبادا که »بزرگسالِ کارتون باز« به نظر برسند. 
اما امروز همه چیز فرق کرده. دیگر دیدن انیمه، نشانه  
گوشــه گیری نیســت؛ بلکه بخشــی از جریان غالب 
فرهنگ عامه است. کافی است نگاهی به فرش قرمزها 
و مصاحبه های ســلبریتی ها بیندازید. فین ولفهارد، 
مگان دی استالیون، مایکل بی. جردن و حتی هالزی، 
هرکدام جایی با افتخار از عشق شان به انیمه گفته اند. 
برندهای مشهور مد، پلتفرم های پخش جهانی و حتی 
مراسم هایی چون اســکار، دیگر بدون ارجاعی به این 

جهان خیال انگیز کامل نیستند.
امد چگونه چنین تحولی اتفاق افتاد و چه چیزی باعث 
شد فرهنگی خاص و بومی از شــرق آسیا، این چنین 
مرزها را درنوردد و بدل به زبان مشــترک نسل جدید 
شود؟ پاسخ را شاید باید در تقاطع سه عامل جست وجو 
کرد: گســترش فناوری پخش دیجیتال، همه گیری 
جهانی کرونا و مهم تــر از آن، عمــق غافلگیرکننده 
روایت ها در انیمه. پلتفرم هایی مثل نتفلیکس، پرایم 

ویدئو و دیزنی پلاس، در کنــار پلتفرم های تخصصی، 
دسترسی به انیمه را از ژاپن فراتر بردند و به میلیون ها 
خانه در پنج قاره رساندند. فقط در سال ۲۰۲۲، بیش 
از ۳۰۰ میلیون نفــر در جهان انیمه تماشــا کردند؛ 
رقمی حیرت انگیز که انیمــه را در رده   محبوب ترین 
ســرگرمی های تصویری جهان قــرار داد. در همین 
دوره، فیلم هایی چون »شــیطان کش: قطار موگن« 
توانســتند از مرزهای معمول فروش عبور کنند. این 
انیمه   سینمایی، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰۰ میلیون 
دلار در گیشــه جهانی فروخت؛ آن هم در دوره ای که 
هالیوود با توقف تولید مواجه شــده بود. این پیروزی 
بی سابقه، نه فقط نشانه   قدرت انیمه، بلکه گواهی بود 
بر نیاز مخاطب به تجربه هایی متفاوت، غیردیجیتالی 

و عاطفی.
با ورود جهان به قرنطینه و دورانی که خیابان ها خالی 
و دل ها ســنگین بود، مخاطبانی که شــاید ســال ها 
انیمه ندیده بودنــد، دوباره به ســراغش رفتند. برای 
بســیاری، بازبینی انیمه   قدیمی محبوب شان، نوعی 
سفر به گذشته و پناه بردن به آرامش بود. برخی دیگر، 
تازه به جهان انیمه وارد شــدند و شیفته  روایت هایی 
شدند که فراتر از کلیشه های کودکانه، از دغدغه های 
واقعی زندگی حرف می زدنــد. انیمه ها برخلاف ظاهر 
کارتونی شان، اغلب با پیچیدگی های روانی، شکست ها، 
اضطراب ها و امیدهای انســانی درگیرند. آثاری مثل 
 حمله به تایتان  یا  دفترچه مرگ  جهان را با چنان تلخی 
و تلألویی ترســیم می کنند که بیننده، فارغ از سن، از 

خودش می پرســد: »آیا تنها کارتون دیدم؟ یا آینه ای 
از زندگی با تمام پیچیدگی  و فراز و نشــیب هایش؟« 
حتی انیمه های ورزشــی مثل »هایکیو« در روزهای 
خانه نشینی کرونا، برای خیلی ها نه فقط یک داستان 
والیبال  که قصه ای از پشتکار، رفاقت و بازسازی روانی 

بودند.
با این حال، هنوز هم انیمه در چشــم برخی گروه ها، 
به ویژه زنان، چندان جذاب نیســت. در نظرســنجی 
تــازه ای که وب ســایت دیت ســایکالوژی منتشــر 
کرده، تنها ۲۷.۴ درصد از زنــان گفته اند که انیمه را 
سرگرمی ای جذاب می دانند. نکته جالب آنکه این رقم 
حتی پایین تر از علاقه به نوشیدن نوشابه یا جمع کردن 
فیگورها بوده است. برخی از زنان، انیمه را بیش از حد 
کودکانه یا فانتزی می دانند. عده ای دیگر از کلیشه های 
جنســی، طراحی بدن اغراق شده شخصیت ها، یا نگاه 
مردمحور حاکم بر برخی آثار انتقاد دارند. اما این معادله 
هم در حال تغییر است. موجی از زنان، سیاه پوستان، 
اقلیت های جنسی و اقلیت های نژادی حالا جای خود 
را در دنیای انیمه و جامعه طرفداران آن باز می کنند. 
اســتودیوها هم بــا بازتعریف شــخصیت های زن، از 
قالب های کلیشــه ای فاصله می گیرند. در انیمه هایی 
چون »نبرد جوجوتســو«، زنانی چــون نوبارا و ماکی 
با قدرت، استقلال و پیچیدگی روانی خود، کلیشه ها 
را می شــکنند. پلتفرم هایی مثل کرانچــی رول نیز با 
کمپین هایی چــون »۲۸ روز کازپلی ســیاه« تلاش 

می کنند فضا را برای تنوع بیشتر فراهم کنند.

     
  کیوسک

واشنگتن پست آمریکا در میان عکس های 
کمک های غذایی به غزه، به این عکس که 
توسط ارتش اسرائیل منتشر شده، برخورده که 
در آن ویرانی یک مدرسه توسط بمباران ارتش 
جنایتکار رژیم صهیونیستی، مشهود است.

نیویورک تایمز آمریکا با انتشار عکسی از 
ادامه کمک های غذایی اردن به غزه طی 

روزهای گذشته، این تلاش ها را ستود اما 
ناکافی دانست و مدعی شد که قحطی با این 

روش از بین نمی رود.

یکم اوت ۲۰۲۵ و در ســپیده دم صبح به وقت محلی،  
کارخانــه لیتچرچ لیــن در دربی انگلســتان، میزبان 
»بزرگ ترین تجمع« شــد؛ رویدادی ســه روزه که تا 
ســوم اوت ادامه دارد و با نمایش ۱۴۵ قطار تاریخی و 
مدرن، از لوکوموتیو شماره ۱ سال ۱۸۲۵ تا پندولینوی 
کلاس ۳۹۰، بیــش از ۴۲ هزار بازدیدکننــده از ۳۸ 
کشــور را به خود جذب کرده اســت. این جشنواره، 
بخشــی از جشــن های »راه آهن ۲۰۰« به مناسبت 
دویستمین سالگرد راه آهن اســتاکتون و دارلینگتون 
و با بلیت هایی که پنج ماه پیش فروخته شــد، شور و 
هیجانی بی سابقه در خیابان های دربی برپا کرده است. 
بیش از ۶۵ درصد بازدیدکنندگان از کشورهای خارجی، 
از جمله ژاپن، آلمان، کانادا و استرالیا، برای تجربه این 
رویداد منحصربه فرد به دربی سفر کرده اند و هتل های 

شهر با ظرفیت کامل میزبان مهمانان هستند.

 سفری در زمان با ۱۴۵ قطار
این رویداد در محوطه ۹۲ هکتاری کارخانه آلســتوم، 
تنها مرکــز بریتانیا برای طراحی، ســاخت و آزمایش 
قطارها، برگزار می شــود. لوکوموتیو شماره ۱، ساخته 
رابرت استفنســون در ســال ۱۸۲۵  که با سرعت ۱۲ 
مایل در ســاعت تاریخ حمل ونقل را دگرگون کرد، در 
کنار پندولینوی کلاس ۳۹۰ »پروگرس« با ســرعت 
۱۲۵ مایل در ساعت، به نمایش درآمده است. فلایینگ 
اسکاتسمن، کلاس ۷۲۰ آونترا با ظرفیت ۶۴۰ مسافر 
و لوکوموتیو باریــک پرینس ســاخته ۱۸۶۳ از دیگر 
ستارگان این نمایشگاه  هســتند. رژه قطارها در مسیر 
آزمایشــی ۱.۶ کیلومتری، با ۶۰ لوکوموتیو بخار، ۵۰ 

دیزل و ۳۵ برقی، تماشاگران را به سفری از قرن نوزدهم 
به آینده برده است. بیش از ۸۰ درصد بازدیدکنندگان 
با دوربین و گوشی های شان این لحظات را ثبت کرده اند 
و صف های طولانی برای تورهای هدایت شده  که روزانه 
۴۰۰ نفر را میزبانی می کنند  و کارگاه های آموزشی با 

حضور مهندسان ریلی، شکل گرفته است.

 ریشه های تاریخی: تولد راه آهن مدرن
»بزرگ تریــن تجمــع« بخشــی از گرامیداشــت 
دویستمین سالگرد راه آهن استاکتون و دارلینگتون 
است که در ۲۷ سپتامبر ۱۸۲۵ با لوکوموتیو شماره 
۱، حمل ونقل عمومی را متحول کرد. کارخانه دربی  
که از سال ۱۸۳۹ قطارســازی را آغاز کرده و از سال 
۱۸۷۶ تحت مالکیت شرکت راه آهن میدلند فعالیت 
می کند، در سال ۲۰۲۲ به عنوان مرکز آینده راه آهن 
بزرگ بریتانیا برگزیده شــد. این رویــداد، با نمایش 
قطارهایی چون کلاس ۱۰۰۰ میدلند، ساخته سال 
۱۹۰۲ با ۴ واگن چوبی و کلاس ۴۳ اچ اس تی با رکورد 
سرعت ۱۴۸ مایل در ساعت در سال ۱۹۸۷، پیوندی 
میان گذشته و آینده صنعت ریلی ایجاد کرده است. 
عواید این جشنواره که بالغ بر ۱.۴ میلیون پوند برآورد 

می شــود، به خیریه های تحقیق آلزایمــر بریتانیا و 
کودکان راه آهن اهدا می شود.

 فلایینگ اسکاتسمن: افسانه ای زنده
فلایینگ اسکاتســمن، لوکوموتیو بخار ۱۰۰ ساله با 
طول ۲۱ متر و وزن ۹۷ تن، ستاره بی رقیب این رویداد 
است. این قطار  که در سال ۱۹۲۳ ساخته شد و در سال 
۱۹۳۴ اولین لوکوموتیو بخار با ســرعت ۱۰۰ مایل در 
ساعت لقب گرفت، با دود و سوت هایش تماشاگران را 
مسحور کرد. ۱۲۵ مهندس و خدمه با لباس های سنتی، 
با حرکات هماهنگ روی واگن ها، نمایشی از مهارت و 
دقت ارائه دادند که در شبکه اجتماعی ایکس با بیش از 
۵۰۰ هزار بازدید به ترند روز تبدیل شد. »قطار الهام«، 
نمایشگاهی سیار با واگن های بازطراحی شده »مسک 
۳«، داســتان ۲۰۰ ســال نوآوری ریلی را با تصاویر، 
مدل های سه بعدی و فناوری های تعاملی روایت  و روزانه 

۱۷۰۰ بازدیدکننده را میزبانی می کند.

 نوآوری سبز: آینده ای پایدار در ریل ها
این جشنواره نه تنها نگاهی به گذشته دارد، بلکه آینده 
صنعت ریلی را نیز ترســیم می کند. آلستوم با نمایش 
قطار هیدروژنی »کوریلیــا آی لینت« با ظرفیت ۲۵۰ 
مســافر و برد ۱۰۰۰ کیلومتر، گامی بزرگ در جهت 
حمل ونقل بدون کربن برداشــته اســت. این قطار  که 
در سال ۲۰۲۴ برای اولین بار در بریتانیا آزمایش شد، 
با انتشــار صفر کربن و مصرف ۳۰ درصد انرژی کمتر 
نســبت به مدل های دیزلی، مورد توجه شرکت های 

حمل ونقل بین المللی قرار گرفته است. 

رژه غول های آهنی در قلب دربی
بزرگ ترین گردهمایی ریلی جهان در کارخانه آلستوم دربی انگلستان با نمایش ۱۴۵ قطار 

ملت مسلح، وطن مجروح
با گذشت تنها هفت ماه از سال ۲۰۲۵، ایالات متحده بیش از ۲۵۰ تیراندازی جمعی را تجربه کرده است

انیمه چگونه از حاشیه های فرهنگ به مرکز توجه جهانی رسید؟

از »بچه عجیب« تا ستاره فرش قرمز 

ایالات متحده در مسیر پرخطری پیش می رود؛ مسیری 
که در آن نه تنها جنایت، بلکه شکل خاصی از آن، یعنی 
تیراندازی جمعی، به الگویی تکرارشونده تبدیل شده 
است. نگاهی به داده های ۱۰ ساله از آرشیو خشونت با 
سلاح )Gun Violence Archive( نشان می دهد 
که نه تنها ابعاد این فاجعه کوچک نشده، بلکه شدت، 
گستره و تکرارش به نحوی خیره کننده افزایش یافته 

است.
در سال ۲۰۱۴، تعداد تیراندازی های جمعی در آمریکا 
۲۷۳ مورد بود. تا سال ۲۰۱۹، این عدد به ۴۱۳ مورد 
رسید؛ اما نقطه انفجار در سال ۲۰۲۰ رقم خورد، سال 
آغاز همه گیری جهانی، یعنی زمانی که ۶۱۰ تیراندازی 
ثبت شد. سال بعد، در ۲۰۲۱، رکورد ۶۸۹ تیراندازی 
شکسته شد، یعنی به طور میانگین حدود ۲ حادثه در 
هر روز. حتی در ســال هایی که اندکی از شــدت این 
رخدادها کاســته شــد، مانند ۲۰۲۲ )۶۴۴ مورد( یا 
۲۰۲۳ )۶۵۹ مورد(، ســطح خطر همچنان به شکلی 
هشــدارآمیز بالا باقی ماند. به گزارش ســی ان ان، در 
سال ۲۰۲۴ این عدد به ۵۰۳ مورد کاهش یافت اما در 
نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز، ۲۵۶ مورد تیراندازی جمعی تا 
ابتدای اوت گزارش شده است. با چنین روندی، رسیدن 
به رکوردهای قبلی چندان دور از ذهن نیست، به ویژه 
در فصل های گرم تر سال که آمار خشونت های خیابانی 

به طور معمول و مرسوم بالا می رود.

   کرونا، ماشه خشونت را کشید
همه گیــری کوویــد-۱۹ را می توان نــه عامل، بلکه 
شــتاب دهنده  یک بحران مزمن دانست. پژوهشی که 
در ژورنال علمی »جاما اوپن نتورک« منتشــر شــده 
نشــان می دهد که از آوریل ۲۰۲۰ تــا ژوئیه ۲۰۲۱، 
تعداد تیراندازی های جمعی به طــور تقریبی ۲ برابر 
شد. ژوئیه ۲۰۲۰ به تنهایی رکورد بی سابقه ای از این 
خشــونت ها را ثبت کرد. این افزایــش، همزمان بود 
با قرنطینه، تنش های اقتصادی، بیکاری گســترده، 
اختلالات روانی و اضطرابی که جامعــه آمریکا را فرا 
گرفته بود. مرکز کنترل بیماری های آمریکا )CDC( نیز 
در گزارش های خود تأیید می کند که نرخ قتل با سلاح 
گرم در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۴ 
رسید. از ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، نرخ کلی قتل های با 
اســلحه حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، افزایشی که 
نه در جنگ یا کودتا، بلکــه در دل یک جامعه مدرن و 

متمدن روی داد.

    چرا این همه تیراندازی؟
مهم ترین پاسخ، در ســادگی دردناک آن نهفته است: 
دسترسی آسان و گسترده به سلاح گرم. ایالات متحده 
کشــوری با حدود ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت است  اما 
بیش از ۴۰۰ میلیون قبضه سلاح گرم در آن در گردش 
اســت. بنا به برخی برآوردها، آمریکایی ها به تنهایی 
مالک بیش از ۴۶ درصد از سلاح های شخصی در جهان 
هستند. می توان گفت در این کشــور، خرید اسلحه 
نیازمند مجوز خاصی نیســت، در بســیاری ایالت ها 
می توان در نمایشــگاه های فروش اســلحه یا حتی 
به صورت آنلاین سلاح خریداری کرد و قانون گذاری 
ملی در این حوزه با بن بســت سیاسی و حزبی مواجه 
است. به علاوه، لابی های قدرتمند مانند انجمن ملی 
ســلاح )NRA( مانع از تصویب قوانین محدودکننده 
می شوند  و بسیاری از سیاســتمداران جمهوری خواه 
به دلایل انتخاباتی و ایدئولوژیک، به شــدت با کنترل 

سلاح مخالف اند.

   خشونت پراکنده، درد فراگیر
آمارها تنها اعداد خشک و بی روح نیستند؛ در پس هر 
عدد، خانواده ای فروپاشیده، کودکی بی پناه یا محله ای 
در سوگ نشســته نهفته اســت. تیراندازی های اخیر 
در جولای ۲۰۲۵ این واقعیت را به روشــنی به نمایش 
می گذارند. طی پنج روز پایانی این ماه، تیراندازی هایی 
مرگبار در شهرهایی چون آتلانتا، نیویورک، فیلادلفیا، 
رینو، دیترویت و ایندیاناپولیس گزارش شــد. در یک 
مــورد در آناکوندا، مونتانــا، ۴ نفر جــان باختند. در 
رویدادی دیگر در آتلانتا، یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی 

شدند. دامنه این حوادث نه محدود به کلانشهرهاست، 
نه به نواحی حاشیه ای؛ آنها همه جا هستند.

   از سوگواری تا فراموشی؛ چرخه ای بیمار
واکنش جامعه آمریــکا به تیراندازی هــای جمعی، 
در اغلب مــوارد، الگویی تکراری دارد: ابتدا شــوک، 
سپس ســوگواری، اندکی بعد اعتراض های پراکنده 
و در نهایت، فراموشــی. رســانه ها لحظاتی از درد را 
ثبت می کنند، سیاستمداران پیام تسلیت می دهند، 
چند روزی گفت وگــو در شــبکه های اجتماعی بالا 
می گیرد اما هیچ چیــز تغییر نمی کنــد. این چرخه   
معیوب، نه فقط نشان دهنده ناتوانی سیستم در مهار 
بحران، بلکه آشکارکننده   نوعی تسلیم فرهنگی است: 
انگار تیراندازی جمعی، بخشی اجتناب ناپذیر از »هویت 
آمریکایی« شــده باشــد. اما آیا راهی هست؟ پاسخ 
کارشناسان ساده نیست. برخی معتقدند بدون اصلاح 
اساسی در نظام مالکیت سلاح و ساختار حقوقی مرتبط 
با آن، هیچ تغییری پایدار نخواهد بود. برخی دیگر بر 
تقویت ســلامت روان، کاهش فقر، آموزش عمومی و 
مداخلات محلی تأکید دارند. اما نقطه مشترک تمامی 
راهکارها، نیاز به اراده سیاسی و اجماع اجتماعی است، 
چیزی که در فضای امروز آمریکا کمیاب است. ایالات 
متحده، با وجود تمام پیشــرفت های فناورانه، قدرت 
اقتصادی و نهادهــای دموکراتیکش، گرفتار تناقضی 
خطرناک است: کشــوری که همزمان پرچم آزادی را 
برافراشته و ماشه خشونت را کشیده و متمم دوم قانون 
اساسی  که قرار بود حافظ آزادی باشد، اکنون در موارد 

بی شماری به سلاحی علیه امنیت بدل شده است.

   ینگه دنیا                                                                                                             
رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

مارگو رابی غول پیکر می شود! 

مارگو رابی در آستانه همکاری با تیم برتون برای بازسازی فیلم سینمایی کلاسیک »حمله زن پنجاه 
فوتی« در استودیوی برادران وارنر قرار دارد. او نه تنها نقش اصلی زنی را که پس از برخورد با موجودات 
فضایی به غولی ۱۵ متری تبدیل می شود، بازی خواهد کرد، بلکه از طریق کمپانی لاکی چپ تهیه کنندگی 
آن را نیز بر عهده خواهد داشــت.  برتون که با موفقیت »ونزدی« و »بیتل جوس بیتل جوس« به دوران 
اوج بازگشته، این فیلم کلاسیک دهه ۱۹۵۰ را با طنزی مدرن و امضای خاص خود بازآفرینی می کند. 
به گزارش ورایتی، مذاکرات با رابی در مراحل اولیه است و قرارداد نهایی امضا نشده  اما اشتیاق او به این 
نقش مشهود است. البته پروژه با چالش هایی مانند خروج جیلیان فلین، نویسنده اولیه فیلمنامه و نیاز به 
نویسنده جدید روبه روست. رابی، با برنامه فشرده ای شامل »بلندی های بادگیر«، »باربی ۲« و پیش درآمد 
»اوشن ۱۱«  و برتون با فصل سوم »ونزدی«، باید هماهنگی زمانی ایجاد کنند. رابی با تجربه »باربی« و 

فروش ۱.۴ میلیارد دلاری اش، می تواند به این نقش عمق و جذابیت ببخشد. فیلمبرداری با بودجه ۸۰ میلیون دلاری برای تابستان ۲۰۲۶ برنامه ریزی شده و اکران احتمالی 
آن در بهار ۲۰۲۷ خواهد بود. هواداران در ایکس این پروژه را »بازگشت باشکوه برتون« می خوانند، باید دید بازگشت با شکوه رابی پس از باربی نیز خواهد بود؟

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های بایرن و لیون 

مسابقه فوتبال بین تیم های کراسنودار و دینامو مسکو 

مسابقه فوتبال بین تیم های بایرن و لیون 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های فلومیننزه و گرمیو 

وقوع زلزله در نیوجرسی و نیویورک
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فیلم کمدی »سلاح عریان« با بازی لیام نیسون و پاملا اندرسون، بازسازی سری کلاسیک دهه ۸۰ و ۹۰، با استقبال چشمگیر مواجه شده و در راتن 
تومیتوز امتیاز ۹۱ درصد از منتقدان و ۸۱ درصد از تماشاگران را کسب کرده است. نیسون در نقش فرانک دربین جونیور با طنز خشک و اجرای 

درخشان، به ویژه در تمسخر نقش های اکشنش، بسیار تحسین شده است. فیلم با شوخی های تند و نوستالژیک، لذتی ناب به مخاطبان عرضه 
کرده است. شایعات رابطه عاشقانه نیسون و اندرسون  نیز توجه ها را جلب کرده؛ نیسون، اندرسون را »بی نظیر« و او نیسون را »جنتلمن کامل« 
خوانده است. نیسون در اکران فیلم با کنایه طنزآمیز به پدرو پاسکال گفت: »این فیلم نه زامبی دارد، نه ابرقهرمان و نه پدرو پاسکال!« گفتنی 

است »سلاح عریان« به عنوان کمدی موفق ۲۰۲۵، جایگاه ویژه ای نیز در گیشه یافته.
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پرفورمنسی به نام جنگ
تئاتر جنگی، این بار در صحنه های زندگی اجرا شد

  یادداشت

اينجا خط مقدم است. آتش بس اعلام شده اما سربازان پشت سنگر هنوز از 
اعلام آتش بس خبر ندارند. راديو کوچک شــان در آن حمله چند شب پیش 
از بین رفت. چند روز اســت که گوش به آســمان دادند و بی سیم که آنقدر 
خش خش می کند چیزی شنیده نمی شــود. حالا ديگر روزهاست که اينجا 
ســنگر گرفته اند، يک پا چريک جنگی شــده اند. از صدای تانک هايی که در 
دوردســت حرکت می کنند، تشــخیص می دهند عملیات بعــدی در کدام 
جبهه اســت. از صدای تیراندازی می فهمند کدام جبهه با دشــمن درگیر 
شده است. از منور معلوم می شود که بعد از عملیات چند نفری میان میدان 
گیر کرده اند. اما امشب با همه شــب های قبل فرق دارد، نه خبری از صدای 
تانک و گلوله هســت و نه منوری در هوا روشــن و خاموش می شود. سکوت 
عجیبی همه را فرا گرفته. اولین نفر از اين همه آرامش تعجب می کند، طول 
می کشد تا به هفت نفر بعدی بگويد که امشــب، اينجا، همه چیز آرام گرفته 
و اين عجیب است. هشت نفری منتظر می نشینند تا اين آرامش تمام شود، 
منتظر حمله بودند، يک شب پیش از میان خش خش صدای بیسیم بهشان 
 گفته شــده بود که فرداشــب به همین وقتی که منتظر نشســته اند، وقت 

حمله است.

   خاکریزهایی‌که‌هنوز‌میخکوب‌می‌کنند
اين صحنه نخست نمايشنامه »پچ پچه های پشت خط نبرد« علیرضا نادری 
است. يکی از بهترين نمايشــنامه هايی که درباره جنگ نوشته شده و بارها 
روی صحنه رفته است. يکی از واقعی ترين تصاويری که از دل جبهه ها بیرون 
آمده و سال ها بعد بر صحنه تئاتر مقابل چشــم تماشاچی قرار گرفته است. 
نه تنها اين نمايشنامه که بســیار نمايشــنامه از جنگ نوشته، روی صحنه 
رفته است. تصاويری که به چشم ديده شــد از جنگ واقعی تا تصاويری که 
از خاطرات جنگجوها گفته و نوشته شد. تئاتر در دل جنگ هم روی صحنه 
می رفت، گاهی در خاکريز اجرا می شد و گاهی در سالن هايی که گَرد جنگ 
دورتادورشان را گرفته بودند. اما آن صحنه ها در دل جنگ نماندند، راهشان 

را باز کردند و آمدند و هنوز برای ما روی صحنه زنده می شوند.

   تئاتر‌تعطیل‌شد‌اما‌ما‌بازیگران‌تئاتر‌بزرگتر‌بودیم
حال که دوباره تصوير تازه ای از جنگ در خاطره جمعی مان ثبت شد، تصاوير 
اين بحران راهشان را به ســوی هنر باز می کنند. هنر تئاتر که در دل جنگ 
تعطیل شد تا شــرايط معمول بازگردد و سالن ها باز شــوند و اين مهم ترين 
مرجع حفظ و انتقال اين خاطره پرتنش و بحران زای جمعی است که به فردا 
می رسد. جايی که نســلی تازه بی تصوير و تصور از جنگ های تجربه شده ما، 

نیازمند کشف واقعیتی هستند که شايد روزی مثل ما تجربه اش کنند.

   بازیگران‌صحنه‌‌جنگ‌واقعی‌
شايد صحنه تئاترهای جديد ديگر خاکريز نســازند، صدای موشک نداشته 
باشند، شايد اســلحه و جعبه مهمات طراحی صحنه شــان نشود. اما جنگ 
مدرن نیازی به اين صحنه ها ندارد. جنگ مدرن بیش از گذشته در لايه های 
زندگی ما نفوذ کــرده و همه ما را بــه رزمندگان جبهه ای کــه ديگر وجود 
نداشــت تبديل کرد. در روزهای جنگ نیازی نبود نويســنده ای بنويســد، 
بازيگرانی بازی کننــد و کارگردانی صحنــه را بگرداند؛ همه مــا بازيگران 
صحنه ای بوديم کــه در اجرايی عظیم نقش داشــتیم. صحنه ای که زندگی 

کرديم و حالا نمونه نمايشی آن در سالن های تاريک به اجرا درمی آيد.

   رادیویی‌که‌آتش‌بس‌را‌اعلام‌کرد
شــايد کافی است خودمان دســت به کار شويم. آنچه زيســتیم را بار ديگر 
روی صحنه زنده کنیم. آن صداهای موشــک که از دور می آمد و ما مثل آن 
هشت سرباز پشت خط مقدم، از صدايشان تشخیص می داديم که قرار است 
کجا فرود بیايد. آن نورهای قرمز و ســفید را که در آســمان ديديم و جهت 
جغرافیايی اش را به طول و عرض تشــخیص داديم. آن دودهای سفید را که 
در آســمان می رقصید ديديم و فهمیديم تا چند ساعت ديگر صدای انفجار 
ادامه خواهد داشــت. ما اما راديوی مــان در آن انفجار از بیــن نرفته بود. ما 
صدای آتش بس را شــنیديم. ما صدای آتش بس را از راديو شنیديم و هنوز 

آماده حمله بوديم.

با هر رویداد کوچک و بزرگی که در گوشــه  و 
کنار کشور رخ می دهد، نخستین حوزه ای که 
در دســتور تعطیلی مســئولان قرار می گیرد، 
تئاتر است. این هنر در سال های اخیر که دیگر 
می توان آن را یک دهه پرفراز و نشیب نامید، بیش 
از هنر دیگر، در تندباد تصمیم های خلق الساعه 
دچار فرسودگی و بی مهری شد؛ از دوران سخت 
همه گیری کرونا گرفته تــا تحریم  تحقیرآمیز 
هنرمندان! که نه  تنها بخشی از مخاطبان، بلکه 
برخی از بازیگران و چهره های هنری نیز به  نشانه 
اعتراض، تئاتر ایران را تحریم کردند؛ تحریمی 
که بیش از هر چیز، پیکره هنر نمایش را نشانه 
رفت و سالن های تئاتر را به صحنه ای از تحقیر 
و تنهایی بدل ساخت. اما در میان این مضحکه 
تلخ، تماشاگران وفادار و هنرمندان دغدغه مند، 
با سکوت و مقاومت، به این تحقیر پاسخ دادند.

   تعطیلی تئاتر، خواست دشمن است
به  خاطر داریم که در روزهای ســخت و سرد 
تحریم هنر، چگونه شــیفتگان تئاتر، صحنه را 
با دســتانی خالی بی هیچ حمایت دولتی زنده 
نگه داشــتند؛ از اجرای نمایش در سالن های 
بی تماشاگر گرفته تا پرداخت هزینه ها از جیب 
خود. آن هم نه برای اثبات ادعا، بلکه تنها به این 
دلیل که صحنه، پناهگاه نخست و آخرشان بود 
و جدایی از آن نمی دانستند! همان روزهایی که 
در اوج قهر تماشاگر و قحطی بازیگر، گلاب آدینه 
با اجرای نمایشی از بهرام بیضایی، پس از سال ها 
کناره گیری، به صحنه بازگشــت تا به  یادمان 
بیاورد که تعطیلی تئاتر، خواست دشمنان است 
و ایستادن در برابر این هجوم، وظیفه ای ناگزیر. 
تئاتر با چنین فرزندانی، در خط مقدم ایستاد. 
زیر ضربه های ســهمگین بی مهری مسئولان، 
بی تفاوتی مردم و زخم زبان برخی از هم قطارانش، 
سنگرش را خالی نکرد و راهش را چون جوی آبی 

روان، از دلِ سنگِ زمانه عبور داد.

   مثل همیشه؛ اول از همه تئاتر 
و اما باز، در دل شبی که با صدای شش انفجار 
مهیب خواب ایران شکست و ناقوس جنگ به 
صدا درآمد؛ نخستین تصمیم، تعطیلی سالن های 
تئاتر بود. گروه هایی که ماه ها برای اجرای نمایش 
تلاش کرده بودند، بدون هیچ چشم داشت مالی، 
ناچار به ترک صحنه شــدند و تئاتر بار دیگر، 
بی پناه و خاموش، قربانی تصمیمات شد. حال و 
هنوز پرسش اینجاست چرا تئاتر، که هنر درمانگر 
و گفت وگوی بی واسطه با مخاطب است، باید در 
این بزنگاه های تاریخی کنار گذاشته شود؟ در 
حالی که در سراسر جهان، در بزنگاه های جنگ، 
انقلاب و بحران، هنرمندان بزرگی از دل همین 
ناگواری ها برخاســته اند. با همین دغدغه ها و 
پرسش ها، به سراغ یکی از نام آشناترین استادان 
تئاتر ایــران، دکتر محمدحســین ناصربخت، 
)نویسنده، کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر( 

رفتیم. چهره ای صبور، دانشــنامه وار و همراه 
همیشگی دانشجویان. او که سال هاست به  جای 
قضاوت، گوش سپردن و پاسخ  دادن را برگزیده، 
این بار نیز با گشاده رویی، به پرسش های ذهنی 

شاگرد پیشین خود پاسخ داد.

   تئاتر، ستایشگر رنج نیست؛ پالایشگر 
روح است

وقتی به اتفاق هایی که در سال های 
اخیر برای تئاتر ایــران رخ داده فکر 
می کنیم، بیش از هر چیز بی مهری ها و 
تعطیلی های مکرر، کــه تئاتر را نه به 
 عنوان یک هنر مستقل، بلکه به  عنوان 
ابزاری سیاسی می بیند،  یادآور می شود. 
با این پیش زمینه، به نظر شــما تئاتر 
چگونه می تواند مخاطــب را با رنج و 
واقعیت های انسانی درگیر کند، بدون 
آنکه به ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی یا 

پروپاگاندا تبدیل شود؟
تئاتر از رنج های بشری سخن می گوید اما نه برای 
رنجور ساختن مخاطب، بلکه برای تزکیه و پالایش 
او از طریق تجربه ای هنری که صحنه برایش فراهم 
می آورد. به موقعیــت و موضوع جنگ در ادبیات 
نمایشی و نمایش بسیار پرداخته شده، زیرا جنگ 
موقعیتی حساس و دراماتیک است که انسان ها 
را در شرایط انتخاب های گوناگون و حیاتی قرار 
می دهد؛ اما هیچ نمایشنامه و نمایش جاودان و 
مهمی را نمی یابید که جنگ طلبانه باشــد. بلکه 
این آثار با توجه به این شرایط بحرانی، مضامینی 
ماندگار و همیشگی چون افتخار، دفاع از سرزمین، 
نفرت از ویرانی و فاجعه را مطــرح می کنند که 
تقابل هایی چون شــجاعت - ترس، گذشــت - 
قساوت، ایثار - منفعت طلبی، عشق - وظیفه و... 

را رواج می دهند.

   نمایشنامه ماندگار جنگ طلب نیست
 با ایــن اوصاف، تئاتــر چگونه 

می تواند بیانیه ای انســانی علیه 
جنگ و خشونت باشد؟

این آثار که شــرحش رفت، به نقاط قوت و 
ضعف بشر می پردازند. نقاطی که در شرایط 
بحرانی، بروز و ظهوری عینی می یابند. آثار 
جنگ طلبانه اما برخاسته از افکار افراطی، 
فاشیستی یا آنارشیستی اند. آثاری که با 
نگاهی تبلیغاتی، جنگ را عاملی مثبت و 

مطلوب جلوه می دهنــد. البته تعداد چنین 
نمایش نامه هایی در ادبیات نمایشــی بسیار 
اندک اســت و معمولا پس از مصرف مقطعی 
خــود، در داوری نهایی تاریــخ، محکوم و به 
فراموشی سپرده می شوند. زیرا جنگ، حیات 
و حاصل تلاش انسان ها را به خطر می افکند؛ 
بنابراین جایی برای ســتایش از آن در تئاتر 

وجود ندارد. تئاتر، معبــد و آئین ارج نهادن به 
انسان و انسانیت است.

   از اپیک تا مستند: فرم، وقتی کار 
می کند که در خدمت معنا باشد

 کدام یک از فرم های تئاتری از جمله 
اپیک، ابــزورد، نمایــش خیابانی یا 
پرفورمنس، توانسته اند واقعیت جنگ 
و رنج انســانی را به شــیوه ای موثر 

بازنمایی کنند؟ 
در ابتدا لازم است بدانید که این اصطلاحات در 
یک زیرمجموعه قرار نمی گیرنــد. تئاتر اپیک و 
ابزورد، اصطلاحاتی هســتند که در قرن بیستم 

برای تجربیات برخی هنرمنــدان اروپایی به  کار 
رفته اند. هر چند برداشت و تعریف برتولت برشت 
از واژه  اپیک، حماسی، داستانی، روایی است، که 
وی آن را برای تبیین تئاتر خود در تقابل با مفهوم 

دراماتیک ارسطویی برگزید. 
این واژه با روش حاکم بر بســیاری از پدیده های 
نمایشی آسیایی )مبتنی بر متون روایی و در پیوند 
با سنت روایتگری( قابل انطباق است و اتفاقا برخی 
از آن ها در شیوه پیشنهادی برشت موثر بوده اند. 
نمایش خیابانی نیز نحله ای از تئاتر است که وجه 
مشخصه  آن اجرا در خیابان و فضای عمومی است 
و رویکردهای متفاوتی از نمایش های طراحی  شده 
برای این فضا و تماشاگر گذری را شامل می شود. 
همچنین اصطلاح پرفورمنس گستره ای وسیع 
و پدیده هــای متنوعی از نمایشــگری با تلفیق 
رســانه های گوناگون را در برمی گیرد. بنابراین، 
در کاربرد این اصطلاحات باید دقت کرد. ضمن 
اینکه باید گفت، پرداختن به موضوع جنگ تقریبا 
در تمامی این سبک ها، نحله ها و قالب ها سابقه ای 
تاثیرگذار دارد؛ اما از آنجایی که هر فرم و شکلی 
نشأت گرفته از اندیشه و نگرشی در انتخاب و به 
 کارگیری هر یک از این شیوه هاست برای طرح 
موضوع جنگ باید دقت کرد تا نتیجه نهایی مطابق 

با قصد هنرمند باشد و نه متناقض یا مخالف آن.

   ذات تئاتر،  تحلیل دقیق شــرایط در 
هماهنگی فرم و محتوا

 از نمایشنامه های ضد جنگ برتولت 
برشت تا آثار معاصر و نمایش های زنده 
اجرا شده توسط گروه هایی در مناطق 
جنگی برای پناهجویان ســوری، چه 
درس هایی می توان برای تئاتر ایران در 

شرایط حاضر گرفت؟
تئاتر یکی از کارآمدترین رسانه های هنری است 
که می تواند بــا ارائه تحلیلی دقیق از شــرایط، 
افشــای حقیقت، تهییــج و روحیه بخشــی به 
مخاطب و همچنین ایجاد فضایی آرامش بخش 
و امیدوارکننده، او را به تعامل وادارد. با این حال، 
باید به یاد داشــت که یک نمایــش تنها زمانی 

تاثیرگذار است که فرم و محتوای مناسب 
و هماهنگی را با هم داشته باشد. 

برای مثال، نمایش »آتش سوزی های وجدی معود« 
که اجراهای موفقــی از آن به روی صحنه رفته و 
حتی فیلمی بر اساس آن ساخته شده و ترجمه 
بسیار خوب آن توسط دکتر محمدرضا خاکی به 
فارسی در دسترس اســت، در قالب پرداختن به 
یک فاجعه خانوادگی، به منازعات داخلی لبنان 
می پردازد. این اثر با انتخاب قالبی مستندگونه و 
تلفیق آن با ساختاری معمایی، تماشاگر را به عمق 
فاجعه می برد و ضمن برانگیختن تفکر، عواطف او 

را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

   نقش و سابقه جنگ در تئاتر
 آیا در تاریخ تئاتر جهان نمونه هایی 
از آثاری وجود دارد که در بستر جنگ 
خلق شده و توانســته اند به عنوان 
جریان سازان فرهنگی مهم و تاثیرگذار 

مطرح شوند؟
بله، آثار موفق و ماندگاری از هنرمندانی چون 
آخیلوس، ســوفوکلس، اوریپید، آریستوفان، 
شکسپیر، برتولت برشــت، فرناندو آرابال، ژان 
آنوی، ژان ژیرودو، ژان پل ســارتر، آرتور میلر، 
پیتر وایس، آرمان گاتی و بسیاری دیگر که به 
موضوع جنگ پرداخته اند و هنوز نیز بر صحنه 
می روند، گواهی بر این تاثیر هستند. در ایران نیز، 
با توجه به تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین و 
حماسه های بزرگ ادبیات فارسی، موضوع جنگ 
به ادبیات نمایشــی راه یافته است. از گریگور 
یقیکیان و سعید نفیسی گرفته تا نویسندگان 
معاصری چون علیرضا نادری، حمیدرضا آذرنگ 
و دیگران، به جنگ و شرایط جنگی پرداخته اند. 
علاوه بر این، با توجه به جنگ هشت ساله ایران 
و عراق که به دفاع مقدس شناخته می شود، ژانر و 
جشنواره های ویژه ای برای آن برگزار شده است. 
در این ژانر آثار موفقی مانند »پچ پچه های پشت 

خط نبرد« اثر علیرضا نادری نیز خلق شده اند.

   ظرفیت تئاتر در دوران بی حسی رسانه ای
 در زمانی که بمباران رسانه ای مردم 
را نسبت به تقبیح خشونت بی احساس 
کرده اســت، آیا تئاتر می تواند آن 
تماس انســانی فراموش شــده را 

بازسازی کند؟
بدون شک این وظیفه تنها بر دوش تئاتر نیست، اما 
این رسانه هنری به  واسطه تماس چهره  به  چهره 
بین اجراگران و تماشاگران و همچنین ذات 
خشــونت  پرهیز آن که لازمه  زندگی 
اجتماعی اســت، از ظرفیتی بالقوه 
در حوزه تعامــل و ایجاد همدلی 
برخوردار است و به همین سبب 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

   تئاتر یاد می دهد چگونه 
حرف بزنیــم، چگونه گوش 

بدهیم، چگونه انسان باشیم
تئاتر را باید از کودکی شناخت، تعلیم 
داد. آموزش و پــرورش در این حوزه 
نقش تعیین  کننــده ای ایفا می کند. 
بایــد امکان تجربــه تئاتر بــرای همه 
مردم ســرزمین مان فراهم شــود، زیرا 
این هنر بــه ما می آمــوزد چگونه رفتار 
کنیم، چگونه ســخن بگوییم و چگونه 
مراوده کنیم. فرصتی عادلانه برای سخن 
گفتن همه و نوبت گرفتن در گفت وگو 
فراهم می آورد. چنین آموزشــی شرط 
نخســت ســاختن جامعه ای انســانی 
 است که در آن نیازی به خشونت و جنگ 

نباشد.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

بررسی نقش تاثیرگذار تئاتر در   زمانه بحران   در گفت و گو   با    محمدحسین ناصربخت

تئاتر، نخستین قربانی هر بحران
   شرط نخست داشتن جامعه ای انسانی که در آن نیازی به خشونت و جنگ نباشد توجه به هنر نمایش است

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

به‌موقعیت‌و‌موضوع‌جنگ‌
در‌ادبیات‌نمایشی‌و‌نمایش‌
بسیار‌پرداخته‌شده،‌زیرا‌
جنگ‌موقعیتی‌حساس‌و‌
دراماتیک‌است‌که‌انسان‌ها‌
را‌در‌شرایط‌انتخاب‌های‌
گوناگون‌و‌حیاتی‌قرار‌می‌دهد؛‌
اما‌هیچ‌نمایشنامه‌و‌نمایش‌
جاودان‌و‌مهمی‌را‌نمی‌یابید‌که‌
جنگ‌طلبانه‌باشد
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  روایت

در کوچه ای که هیچ وقت چراغش روشن نشــده، ديوارهای نیمه تمام مثل ارواحی 
خاموش در باد ايستاده اند. مردی با دست های ترک خورده قبض های بانکی 10 سال 
پیش را از جیب بیرون می کشد و زير لب می گويد: »با اين پول می شد خانه خريد... 
اما ما هنوز منتظريم.« زن، بچه اش را روی پله های سیمانی نیمه کاره می نشاند و به او 

وعده می دهد: »روزی اينجا خانه مان خواهد شد.«
اين وعده ها سال هاست تکرار می شوند؛ هر بار طرحی تازه با اسمی جديد می آيد؛ يک 
بار مسکن مهر، بار ديگر نهضت ملی. اما سرنوشت خیلی ها انگار محکوم به چرخه ای 
اســت که هیچ وقت تغییر نمی کند؛ مثل همان چیزی که »نیچه« نامش نهاده بود 
»بازگشت جاودانه«؛ هر اتفاقی، درست به همان شکل که رخ داده، بی هیچ تغییری تا 

ابد دوباره و دوباره تکرار می شود. اما آيا اين بار فرق می کند؟

   فصل‌اول:‌سایه‌های‌خانه‌های‌نیمه‌تمام
»زهرا« روسری رنگ باخته اش را محکم تر دور صورتش می پیچد و به ساختمان های 
نیمه کاره روبه رو نگاه می کند. »10 ساله دارم اين آجرها رو نگاه می کنم. يه روز گفتن 
مسکن مهر، حالا می گن نهضت ملی مسکن. اســمش هرچی باشه فرقی به حال ما 
نداره. هر دفعه يه بهانه ای میارن که ما رو خط بزنن. می گن پولت کامل نیست، می گن 
شرايط رو نداری.« از کیفش چند قبض بانکی زردرنگ بیرون می آورد. روی هرکدام 
تاريخ های قديمی ثبت شده: 1390، 1391... آهی می کشد: »اون موقع اين پول ها 

خیلی بود. باهاش می شد يه خونه کوچیک خريد ولی الان هیچی نیست؛ هیچی.«

   فصل‌دوم:‌مردی‌که‌در‌اداره‌خوابش‌می‌برد
»حسین« کارگر ساده ای که بیشــتر صورتش را آفتاب سوزانده، هر روز صبح راهی 
اداره راه و شهرسازی می شود. »يه روز دنبال مسکن مهر بودم، الان دنبال نهضت ملی 

مسکنم. هر بار می گن پول بیار. از کجا بیارم؟ با حقوق کارگری؟«
می گويد »سه سال است در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده و آورده ام را هم دادم اما 
هیچی تحويل نگرفتیم. سه سال گذشــته، حتی يه واحد هم به کسی ندادن. فقط 
می گن صبر کنیــد.« روی نیمکت های اداره می نشــیند و در صف طولانی منتظر 

می ماند. بعضی روزها از خستگی همان جا خوابش می برد.

   فصل‌سوم:‌حرف‌هایی‌که‌در‌صف‌ها‌رد‌و‌بدل‌می‌شود
مردی پشت سر حسین توی صف آهسته می گويد: »می دونی چند نفر مثل ما ثبت نام 
کردن؟ می گن نزديک پنج میلیون نفر بودن. آخرش فقط يه بخشی تونستن پول کامل 

بدن. يه چیزی حدود 20درصدشون. بقیه رو حذف کردن.«
زن ديگری که بچه اش را بغل کرده، با صدايی بلندتر ادامه می دهد: »آخه با اين گرونی 
کی می تونه پول بده؟ هر روز قیمت ها بالا می ره. ما که دهک پايینیم به قول خودشون، 

زورمون نمی رسه. حتی اونايی هم که پول دادن، هنوز خونه ای نديدن.«

   فصل‌چهارم:‌نامه‌هایی‌که‌مثل‌تبر‌فرود‌می‌آید
»سیمین« روی پله های سیمانی نشســته و نامه ای را در دستش مچاله کرده است. 
صدايش می لرزد: »نوشتن به دلیل نداشتن شرايط قانونی يا ندادن بقیه پول، ثبت نام 

شما لغو می شه. انگار يه تبر می زنن وسط زندگی آدم.«
او سال 1391 هفت میلیون تومان داده بود. می گويد: »اون موقع فکر می کردم چند 
ماهه خونه مون آماده می شه. الان می گن حذف شدی. من چه گناهی کردم؟ فقیرم؟ 

شوهرم کار ثابت نداره. کی می تونستیم بقیه پول رو جور کنیم؟«

   فصل‌پنجم:‌درهای‌بسته‌برای‌مجردها
پسر جوانی که 2۸ سال بیشتر ندارد، آهسته می گويد: »حالا مجردی هم شده دردسر. 
ابتدا گفتن اگر وقت تحويل خونه ازدواج کرده باشــی، می تونی سند رو بگیری. الان 
می گن همین اول بايد متاهل باشی وگرنه حذف می شی!« دختر ديگری با چهره ای 
خسته اضافه می کند: »ما که ازدواج نکرديم چی؟ می گن فقط زن های بالای 35 سال 
خودسرپرست، مردای مجرد بالای 45 سال و معلول ها می تونن بمونن. بقیه مون رو 
خط می زنن. اينم شد حمايت؟« حرف هاشــان با بغض همراه است. می دانند که اگر 
حذف شوند، هیچ کس جای بعدی آنها را توضیح نمی دهد. فقط از صف بیرون می افتند.

   فصل‌ششم:‌پروژه‌هایی‌که‌خوابیده‌اند
»حسین« يکی ديگر از متقاضیان، در گوشه ای ايستاده و با صدايی گرفته می گويد: 
»رباط کريم ثبت نام کردم. چندساله هیچ خبری نیســت. خونه ای تحويل ندادن. 
سازنده ها هم انگیزه ندارن. بانک ها هم پول نمی دن. همین باعث شده خیلی ها ديگه 
انگیزه ای برای پرداخت بقیه پول نداشته باشن.« چند نفر ديگر سر تکان می دهند: 
»می گن بانک ها بايد وام بدن ولی پــول رو قطره چکانی آزاد می کنن. پروژه ها عقب 

می افته و هزينه ها بالا می ره. آخرش هم باز فشار روی ماست.«

   فصل‌هفتم:‌حذف‌های‌بی‌صدا
»علی« مردی میانسال که از صف بیرون آمده، دستش را بالا می برد: »ما رو يکی يکی 
حذف می کنن. نه می گن کی جايگزين ما می شه، نه می گن پروژه ها سريع تر می شه. 

فقط نامه می آد که شما حذف شدين، همین.«
او باور ندارد که اين حذف ها باعث سرعت گرفتن پروژه ها شود: »اين پروژه ها اگه قرار 
بود سريع جلو بره، تا حالا جلو رفته بود. فقط اسمشون عوض می شه و ما هم هر بار 

دوباره امید می گیريم و دوباره ناامید می شیم.«

   فصل‌هشتم:‌چرخه‌ای‌که‌انگار‌تمام‌نمی‌شود
زهرا دوباره حرف می زنــد: »می گن چون بعضی ها پولشــون رو کامل نمی دن، کار 
خوابیده. خب مگه تقصیر ماست؟ پول نداريم. تورم هر روز می ره بالا. اگه پول داشتیم 
که اصلا دنبال اين طرح ها نمی رفتیم.« حســین که کنارش ايســتاده، سری تکان 
می دهد: »اين چرخه تمومی نداره. يه عده حذف می شن، يه عده جديد می آن، پروژه ها 
نیمه کاره می مونه، بعد چند سال اسمش رو عوض می کنن و از اول شروع می کنن. 

آخرش هم خیلیا به خونه نمی رسن. «

   فصل‌نهم:‌خانه‌هایی‌که‌فقط‌در‌خواب‌ساخته‌می‌شوند
در تاريکی شب، ديوارهای نیمه کاره سايه های بلندشان را روی زمین می اندازند. زهرا 
به بچه اش می گويد: »يه روز اينجا اتاقت می شه. ديوارش رو رنگ می کنیم« اما می داند 
که فعلا فقط يک روياست. سیمین هم هر شب در خواب خانه ای را می بیند که سقفش 
کامل است و بچه هايش در حیاطش بازی می کنند. وقتی بیدار می شود، دوباره همان 

خانه نیمه کاره روبه رويش است.

   فصل‌دهم:‌آیا‌این‌بار‌فرق‌می‌کند؟
حسین به صف طولانی پشت در اداره نگاه می کند و می پرسد: »می گن اگه حذف شدی 
می تونی دوباره ثبت نام کنی. خب که چی؟ مگه دفعه بعد قراره فرق کنه؟ همین شرايطه، 
همین گرونی، همین قوانین.« او به سقف اداره نگاه می کند و آهی می کشد: »خانه برای ما 
مثل سرابه. هرچی جلوتر می ريم، عقب تر می ره. فقط هر چند سال يه بار دوباره وعده ش 

رو می دن و ما هم دوباره امید می گیريم. ولی آخرش باز همون داستانه...«

   پایانی‌که‌پایانی‌نیست
داستان خانه ها انگار هیچ وقت تمام نمی شود. زنانی هستند که قبض های قديمی را 
در کشو نگه می دارند و مردانی که در صف های طولانی ادارات خوابشان می برد. شايد 
روزی اين خانه ها از نیمه تمام بودن خارج شــوند. شايد پنجره ها باز شوند و چراغ ها 
روشن اما تا آن روز، اين قصه تکرار می شــود؛ خانه هايی که هیچ گاه به صاحبانشان 

نمی رسند و روياهايی که در چرخه ای بی پايان دوباره و دوباره وعده داده می شوند.

روایت‌مردمان‌گرفتار‌در‌چرخه‌وعده‌های‌مسکن‌حمایتی

شهروندانی‌که‌شب
رویای‌خانه‌می‌بینند

هر‌بار‌طرحی‌تازه‌با‌اسمی‌جدید‌می‌آید؛‌چرخه‌ای‌
که‌هیچ‌وقت‌تغییر‌نمی‌کند

    حوادث

شوهر مقتول در دادگاه: رفتارش امانم را برید، اما قصد کشتنش را نداشتم

خیانت‌‌کرد،‌کشتمش!

گروه اجتماعی| همزمان با گران شــدن قیمت 
میوه، مراجعه مردم بــه میادين میــوه و تره بار 
شــهرداری افزايش پیدا کرده است. دلیل آن هم 
واضح است؛ شهرداری مدعی است که قیمت های 
میادين میوه و تره بار نســبت به مغازه های سطح 
شهر پايین تر است. با اين حال برخی از شهروندان 
و مشــتريان بازارهای میوه و تره بــار می گويند 
که کیفیــت میوه های عرضه شــده در بازارهای 
شهرداری چندان قابل رقابت با میوه های مغازه ها 
نیســت. گروهی ديگر نیز می گوينــد، نرخ های 
برخی از میوه ها در بازار میــوه و تره بار، گران تر از 
وانتی ها و حتی در بعضی موارد هم پای میوه های 
مغازه دارهاست. با اين حال شهرداری مدعی است 
که نرخ میوه های عرضه شــده در بازارهای میوه 
و تره بار حداقــل 30درصد کمتر از ســاير نقاط 

شهر است.

   از‌میدان‌امین‌السلطان‌تا
‌261بازارچه‌تهرانی

شايد بد نباشد که بدانید تاريخچه بازارچه های 
میوه و تره بار در تهران به دوران قاجار بازمی گردد. 
آن زمان میدان امین السلطان به عنوان نخستین 
و بزرگترين بارانداز میوه و ســبزيجات در شهر 
احداث شــد تا نیازهای مردم تهران را در مورد 
میوه و سبزيجات مرتفع کند. يعنی اين تصور که 
شهرداری در سال های اخیر وارد موضوع عرضه 
میوه و تره بار شده، چندان درست نیست. اولین 
بازارچه میوه و تره بار با نظارت مستقیم شهرداری 
تهران در سال 1323، در خیابان فردوسی افتتاح 
شد که بعدها به پشت سفارت انگلیس منتقل شد.
پس از آن هم شهرداری چند بازار محلی در نقاط 
مختلف ايجاد کرد تا اينکه پس از پیروزی انقلاب 
و در بهمن سال 135۸، سازمان میادين میوه و 
تره بار تهران به منظور تهیه، توزيع میوه و تره بار 
و کاهش واسطه ها تاسیس شد. حالا و با توجه به 
جمعیت 12- 10 میلیونی تهران، اين بازارچه ها 
که تعدادشــان به 261 بازار رسیده، نقش قابل 

توجهی در تامین میوه تهرانی ها دارند.

   هر چقدر پول بدهــی همان قدر آش 
می خوری

اين نقــاط شــهری، تابلوهای رنگ هاســت؛ از 
شــلیل قرمز و ســفید گرفته تا ســیب های 

سفید شــبنم زده، از کلم بروکلی های زيبا و 
سبزرنگ تا فلفل دلمه ای هايی که خودشان 
ملغمــه ای از رنگ های قرمز، ســبز و زرد 
هستند. از ياقوت های قرمز و سفید انگور 

تا زردآلوهای زردرنگ خندان. تابلويی چشم نواز 
از رنگ ها و طعم هــا. با اين وجود شــهروندان 
گلايه هايی نیز از کیفیت و قیمــت میوه، مرغ و 
تخم مرغی دارند که در اين بازارها عرضه می شود. 
پیرمردی 70 ســاله که بازنشسته ارتش است و 
به گفته خودش هر هفته برای خريد میوه مورد 
نیاز خانواده به بازار میوه و تره بار شهید بروجردی 
در شهرری می رود در مورد کیفیت محصولاتی 
که در اين بازار عرضه می شــود به »هفت صبح« 
می گويد: »راضی هســتم. میوه هايی که اينجا 
می فروشند، بد نیست. تقريبا اکثر بازار روزهای 
اين اطراف را رفته ام ولی کیفیت محصولاتی که 
اينجا می فروشند، متفاوت است. نمی دانم چطور 
اين همه تفاوت وجود دارد ولی اينجا از بقیه بازار 

روزهايی که رفته ام، بهتر است.«
خانم ديگری کــه همراه با پســرش، همان جا 
مشغول ســوا کردن میوه ها هستند نیز در مورد 
وضعیت میوه های میادين میوه و تره بار می گويد: 
»قیمت میوه در مغازه ها آن قدر بالاست که واقعا 
وسع خیلی ها نمی رســد که از آنجا خريد کنند. 

برای همین همیشه اينجا می آيم تا میوه بخرم.«
وقتی در مورد میزان رضايتش از میوه های عرضه 
شده می پرســم، می گويد: »از قديم گفته اند هر 
چقدر پــول بدهی، همان قــدر آش می خوری. 
نسبت به قیمتی که میوه ها اينجا دارند، به نظرم 

کیفیت خوبی دارند.«
اين خانم میانســال خانه دار البتــه گلايه هايی 
هم دارد: »مرغی که اينجا عرضه می شود، اکثرا 
کوچک و لاغر است. همین باعث می شود ترجیح 
دهم از بیرون مــرغ بخرم، به خصــوص اينکه 

قیمتشان نیز با بیرون چندان تفاوتی ندارد.«

  کیفیت‌پایین‌نیست،‌
شما‌مشکل‌پسندی

اينجا بزرگتر و تمیزتر از بازار بروجردی شهرری 
اســت. به هر حال شمال شــرق تهران است و 

شايد بايد با جنوب تهران تفاوت داشته باشد! 
مشتريان اينجا نیز با آنجا تفاوت دارند. 

اکثرا بــا ماشــین می آيند، چرخی 
می زنند، 

خريدی می کننــد و می روند با ايــن تفاوت که 
نسبت به مشــتريان بازارهای جنوب شهر، اگر 
مشکلی در کیفیت يا قیمت ببینند، به صراحت 
به غرفه دارها شکايت و حتی بحث می کنند. خانم 
میانســالی که خودش را لیــلا و کارمند معرفی 
می کند در حالی که مشــغول جداکردن خیار از 
پالت مخصوصش در بازار روز »شیان« است نسبت 
به کیفیت پايین برخی از میوه ها در میادين گلايه 
می کند. وی می گويد: »از آنجايی که کارمندم و 
وقت چندانی ندارم، هفته ای يک بار می آيم تا میوه، 
مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خانه را بخرم. کیفیت و 
قیمت میوه ها کلا بد نیســت ولی به اين خیارها 
نگاه کنید...« چند خیار رسمی دستش می گیرد و 
ادامه می دهد: »نگاه کنید چقدر پلاسیده و کهنه 
هستند. اين مشکلی است که معمولا هر بار که به 
بازار می آيم در مورد يک يا چند میوه و صیفی جات 
می بینم. وقتی هم که اعتراض می کنیم می گويند 
بار امروز اين طوری است، اينکه مشکلی ندارد و ما 

مشکل پسند هستیم!«
مرد جــوان ديگری هم که يک شــانه تخم مرغ 
در دست دارد و شــاهد گفت وگوی ماست، شانه 
تخم مرغی که خريده را نشان می دهد و می گويد: 
»ببینید چقدر ريز دارد. اگــر از بیرون تخم مرغ 
بخريد معمولًا تخم مرغ های درشت تری گیرتان 
می آيد، هر چند شــايد 10هزار تومانی گران تر 
باشد. اگر از اينجا تخم مرغ می خرم به خاطر اين 
است که به روز هستند و برايم ريز بودن تخم مرغ ها 

چندان مهم نیست.«

   دفاع‌شهرداری‌تهران‌از‌کیفیت‌و‌قیمت‌
محصولات‌میادین‌میوه‌و‌تره‌بار

»مهدی بختیاری زاده« رئیس ســازمان میوه و 
تره بار شهر تهران در مورد ســازوکار تهیه میوه 
مورد نیاز بازارهای شــهرداری به »هفت صبح« 
می گويد: »قريــب 30درصد از غرفه هــا و بازار 

روزهای ما تحت اجاره مستقیم تولیدکنندگان 
محصولات کشــاورزی اســت. آنها بــا توجه به 
شناخت و آشــنايی که با ديگر تولیدکنندگان 
و کیفیــت میوه ها دارند، معمولا بدون واســطه 
میوه های تولیدی خوبی عرضــه می کنند. بقیه 
هم از روش های ديگر مثل خريد از غرفه دارهای 
میدان میوه و تره بار مرکزی، اجناسشان را تامین 
می کنند ولی در هر صورت بايد کیفیت آنها توسط 
بازرسانی که در میادين مستقر هستند، تايید شود. 
نرخ آنها نیز توسط کمیته ای که در همین زمینه 
ايجاد شــده و نهادهای مختلف در آن عضويت 
دارند، تعیین می شود.« وی در مورد گلايه برخی 
مشــتريان از کیفیت پايیــن بعضی محصولات 
می گويد: »يک ســری اســتاندارد برای عرضه 
میوه هايمان داريم. مثلا وزن پرتقال بايد در يک 
محدوده مشخصی باشد يا سیب بايد يک سری 
اســتانداردها را داشته باشد. بســیاری از مردم، 
تصور می کنند که اندازه و وزن میوه ها هر چقدر 
بالاتر باشد، بهتر اســت در حالی که مثلا پرتقال 
از يک حدی بزرگتر باشــد، ارزان تر هم هست. 
همین مسئله در مورد مرغ و تخم مرغ هم صادق 
است. وزن هر شــانه تخم مرغ يا يک مرغ کامل 
بايد مطابق استانداردهای موجود باشد. به عنوان 
نمونه مرغ بايد بین 1300 تا 1600 گرم باشد که 
عالی ترين نوع مرغ محسوب می شود. اصلا مرغ ها 
و تخم مرغ ها و... برندهــای متفرقه حق ورود به 
میادين ما را ندارند. ما حتــی نمونه برداری های 
دوره ای توسط جهاد کشاورزی داريم تا کیفیت 
محصولات سنجیده شود ولی در عین حال سلايق 

مردم متفاوت است.«
اين مقام مسئول در شــهرداری در پاسخ به اين 
سوال که چرا قیمت میوه های میادين از وانتی های 
میوه فروش سطح شــهر بالاتر است نیز می گويد: 
»همان طور که گفتم میوه های عرضه شــده در 
میادين ما کاملا تحت نظارت انتخاب می شــوند 
و کیفیت مطلوبی دارند. از آنجايی که خريد میوه 
سلیقه ای است، ممکن است يک میوه به زعم کسی 
خوب باشــد ولی ديگری آن را بی کیفیت بداند. 
در مورد قیمت پايین تر وانتی هــا هم بايد بگويم 
میوه هايی که توسط وانتی ها عرضه می شود اکثرا 
بی کیفیت هســتند و نظارتی روی انتخاب آنها 
نمی شود. فروشنده فقط دنبال آن است که میوه 
را با قیمت کمتری بخرد و با قیمت قابل رقابتی 
هم بفروشد و کیفیت اصلا برايش مهم نیست. با 
اين حال آنها نیز نمی توانند چندان با نرخ های ما 
رقابت کنند و اگر هم قیمت پايینی داشته باشند، 

در حد ناچیزی با نرخ های ما فاصله دارند.

در  طلب    میوه ا رزا ن ؛   از مغازه   دار تا وانتی
گرانی‌میوه،‌شهروندان‌بیشتری‌را‌راهی‌میادین‌میوه‌و‌تره‌بار‌شهرداری‌کرده‌است

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

پرونده قتل زنی به نام پروانه که در پی يک درگیری خانوادگی جان 
خود را از دست داد، اين روزها در شعبه يازدهم دادگاه کیفری يک 
تهران در حال رسیدگی است. متهم، همسر مقتوله است، او در 
حالی به قتل عمد همســرش اعتراف کرده که مدعی است قصد 
کشتن او را نداشته و از رفتارهای وی کلافه بوده است. وی مدعی 
است رفتارهای همسرش طی سالیان دراز که به زعم او خیانت 
بوده است، روان او را به مرز فروپاشی رسانده بود. در حال حاضر دو 
دختر خانواده  از خون مادر گذشته اند و رضايت داده اند اما برادران 
پروانه به عنوان اولیای دم قصــاص می خواهند و قضات در حال 

تصمیم گیری برای انشای رای هستند. 
متهم در مراحل بازجويی، نه تنها وقوع درگیری با همســرش را 
پذيرفت، بلکه اذعان داشت سابقه چندين دعوای جدی خانوادگی 
میان آن ها وجود داشته است. او بارها به رفتار همسرش شک کرده 

و حتی شکايت هايی نیز در اين زمینه ثبت کرده است.

   تماس‌اضطراری‌و‌آغاز‌رسیدگی‌قضایی
در ساعت های پايانی روز يازدهم مرداد 1403، مردی با سامانه 
اورژانس تماس گرفــت و اعلام کرد همســرش به طور ناگهانی 
بیهوش شــده و نیاز به کمک فوری دارد. پــس از انتقال زن به 
بیمارستان و انجام اقدامات اولیه پزشکی، مشخص شد که وی جان 

خود را از دست داده است. آثار کبودی و آسیب ديدگی در برخی 
نقاط بدن متوفی، فرضیه درگیری فیزيکی را تقويت کرد و موضوع 
به مقام قضايی گزارش شد. با دســتور بازپرس کشیک، شوهر 
متوفی بازداشت شد. وی در ابتدا مدعی شد که همسرش به صورت 
ناگهانی از هوش رفته و دقايقی قبل از آن در سلامت بوده، اما پس 
از مواجهه با مدارک و گزارش پزشــکی قانونی، اعتراف کرد که 

در همان روز با همسرش مشاجره کرده و با او درگیر شده است.

   جزئیاتی‌از‌اعترافات‌متهم
متهم در بازجويی ها و سپس در جلســه دادگاه، شرح کاملی از 

زندگی مشترک خود با مقتوله ارائه داد و گفت:
»بیش از بیست سال با پروانه زندگی کردم. در اين سال ها بارها با 
خیانت عاطفی يا رفتاری مواجه شدم. نخستین بار حدود دوازده 
سال پیش بود که متوجه ارتباط مشکوک او با فردی شدم. وقتی 
موضوع را مطرح کردم، ابتدا انکار کرد اما مدتی بعد خودش به 
ارتباطش با آن فرد اعتراف کرد و قول داد که ديگر تکرار نشود.« 
متهم ادامه داد:  »پس از آن، به ظاهر آرامش به زندگی ما برگشت، 
اما در فاصله چند سال بعد دو بار ديگر نیز رفتارهايی ديدم که مرا 
به تداوم خیانت مشکوک کرد. يک بار پیامکی ديدم و بار ديگر 
هم تماس هايی مشکوک با فردی ناشناس که بعدها متوجه شدم 
همان شخصی است که همسرم با او در ارتباط بود. در يکی از اين 
موارد، به دادســرا مراجعه کردم و علیه آن مرد شکايت کیفری 
ثبت کردم، اما موضوع را از ترس بی آبرويی خانوادگی پیگیری 

نکردم.« او با اشاره به يکی از تلخ ترين خاطراتش گفت: »يک روز 
همسرم در جريان يک مشــاجره لفظی با لحن تلخ و گزنده ای 
گفت که فرزند اول مان فرزند من نیست. از او خواستم توضیح 
دهد، اما نه تنها پاسخ روشنی نداد، بلکه به تمسخر گفت ضرورتی 

ندارد چیزی بگويد. 
آن جمله ضربه سنگینی به من وارد کرد. بعدها دوباره آن را انکار 

کرد، اما ذهن من ديگر آرام نگرفت.«

   از‌نزاع‌های‌خانوادگی‌تا‌روز‌حادثه
متهم در ادامه دفاعیات خود درباره روز حادثه گفت: »صبح روز 
حادثه، تلفن همراه همسرم را برداشتم تا با دخترم تماس بگیرم 
که متوجه پیام هايی شدم که نشان می داد همچنان با مرد ديگری 
در ارتباط است. وقتی از او توضیح خواستم، به جای پاسخ، با حالت 
تهاجمی شروع به توهین و تحقیر کرد. گفت که هیچ ارزشی برای 
من قائل نیست و زندگی با من را اتلاف عمر دانست.به من گفت 
مرد به درد نخوری هســتی.« وی افزود: »در آن لحظه به شدت 
عصبانی شــدم. ابتدا فقط فرياد زدم، اما او به تحريک ادامه داد. 
صندلی ای را که در اتاق بود به سمتش پرت کردم. سپس با چوب 
لباسی چند ضربه به شانه و بازويش زدم. پس از آن، همسرم مدعی 
شــد که فقط درد دارد و دارويی خورد و دراز کشید. نه من و نه 
دخترانم تصور نمی کرديم آسیب جدی ديده باشد. اما حوالی عصر 
به يک باره حالش وخیم شد. رنگش پريد، نفسش تند شد و سپس 
بیهوش شد. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم.« متهم مدعی شد 

که قصد کشتن همسرش را نداشته و تمام اقداماتی که انجام داده، 
ناشی از فشار روانی و احساس خیانت بوده است.

   شکایت‌اولیای‌دم؛‌تقاضای‌قصاص
در ابتدا دو دختر متوفی از شکايت علیه پدر خود انصراف دادند و 
با رضايت نامه کتبی اعلام کردند که قصاص نمی خواهند. اما پدر 
مقتوله که از ابتدا پیگیر پرونده بود، به عنوان ولی دم قانونی، تقاضای 
قصاص را مطرح کرد. با فوت پدر پروانه، برادران او به عنوان ورثه، 
دادخواست قصاص را پی گرفتند. نماينده دادستان نیز با استناد به 
اعترافات صريح متهم، گزارش پزشکی قانونی و اظهارات نزديکان، 

اتهام را »قتل عمد« تشخیص داد و خواستار اشد مجازات شد.

   جلسه‌دادگاه‌و‌پایان‌دفاعیات
در جلسه دادگاه که با حضور قضات شعبه يازدهم دادگاه کیفری 
يک تهران برگزار شد، متهم ضمن تاکید بر نبود نیت قبلی برای 
قتل، گفت: »همیشه در دوگانگی بین بخشش و جدايی گرفتار 
بودم. چند بار تصمیم به طلاق گرفتیم اما منصرف شــديم. من 
همسرم را دوست داشتم. او مادر فرزندانم بود. اما رفتارهايش مرا 
تحقیر می کرد. هیچ گاه فکر نمی کــردم تنش های خانوادگی ما 
به چنین سرانجامی منتهی شود.« در پايان جلسه، قضات پس 
از استماع دفاعیات متهم، نماينده دادســتان و اولیای دم، برای 
صدور رای وارد شور شــدند. حکم نهايی اين پرونده در روزهای 

آينده اعلام خواهد شد.

‌خرید‌از‌وانتی‌با‌قیمت‌نصف‌مغازه!
در راه برگشــت از بهشــت زهرا کنار جــاده اغلب 
وانتی های متعددی ايستاده اند و میوه، سیب زمینی، 
پیــاز، گوجه فرنگی حتــی میوه هــای لوکس هم 
می فروشند. تا اينجای کار تعجبی ندارد. کاسبند و 
کنار جاده کاسبی می کنند. قیمت های فروش آنها 
البته خیلی جای تعجب دارد. يک سوم تا نصف قیمت 
مغازه دار می فروشند. البته آنها جاهايی ايستاده اند که 
پشت سرشان مزارع بزرگ صیفی جات قرار دارد و برای 
خودروهای عبوری اين تلقی را ايجاد می کنند که لابد 
کشاورزند و محصول زراعی خود را بی واسطه و دلال 
به مشتريان عرضه می کنند. نوجوانان آفتاب سوخته 
در دمای خرماپزان وسط تابستان کنار جاده و نزديک 
مزارع تصويــر کاملی از يک فضــای صمیمی خلق 
می کند تا احمد، پدر خانواده که از زيارت اهل قبور 
بازمی گردد لختی کنار جاده بايســتد و برای خانه 
میوه و صیفی جات بخرد آن هم با قیمت مناســب 
از دســت افرادی که به زعم او احیانا کشاورز همان 
زمین ها هستند. در کل بیســت کیلوگرم انواع میوه 
و صیفی جات می خرد از پیاز و سیب زمینی تا گوجه 
و هندوانه. به منزل که می رسد احساس می کند پیاز 
خريداری شــده وزن لازم را نــدارد و کمتر از چهار 
کیلويی اســت که بايد باشــد. آن را با وسواس روی 
ترازوی ديجیتالی می گذارد که هــرروز صبح با آن 
خودش را وزن می کند. يک کیلو کمتر از آنی است 
که بايد باشــد. کاسب حبیب خداســت. اما برخی 
کم فروشی می کنند. اينجاســت که بی آنکه به روی 
خود بیاورد چه کلاهی ســرش رفته اســت زيرلب 

می گويد هیچ ارزانی بی نکبت نیست! 

قزل‌قلعه‌نصف‌قیمت‌
حمید: يک سالی می شود که میوه و صیفی جات مورد 
نیاز هفته را از میدان میــوه و تره بار قزل قلعه تامین 
می کنم؛ چهارشــنبه عصر يا پنجشنبه صبح. با اين 
حال حجم تردد اين روزها در اين میدان، با ماه های 
قبل به خصوص در سال گذشته قابل مقايسه نیست. 
برای پیدا کردن جای پارک در محوطه نسبتا بزرگ 
اين میدان، حداقل بايــد 10 تا 15 دقیقه ای معطل 
شوی. اينها همه نشان می دهد که خريد بسیاری از 
مردم اطراف اين میدان که اغلب هم بايد جزو طبقه 
متوسط باشند، از سمت و ســوی مغازه های سطح 
شهر به سمت قزل قلعه تغییر مسیر داده است. نکته 
جالب تر اينکه در ساعات پايانی کار میدان و هر چه 
به سمت ساعت 20 نزديک تر می شويم، میوه و تره بار 
عرضه شــده در میدان با تخفیف حتی نصف قیمت 
عرضه شــود و بارفروش ته باری خود را نصف قیمت 
می فروشد و همین باعث شــده که تعداد مراجعان 
هم از قضا بیشتر شود. نگاهی گذرا و مقايسه وضعیت 
فعلی با ماه های قبل، نشــان می دهد کــه اقبال از 
اين میادين بیشتر شده و دلیل آن قطعا چیزی جز 
کوچک تر شدن اندازه جیب و موجودی کارت بانکی 

مردم نیست.
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  فصلی-  گول زننده- طواف گاه کعبه

2- از سرداران شهید هشــت سال دفاع 
مقدس- زدنی خودستا

3- رودی در فرانسه- نقشه کش- حمله ها 
و دفعات- حرف نازی ها

4- از وســایل نقلیه عمومی- دســتگاه 
نمابر- فانی

5- منظره و نما- نوشتن- تکنیسین
6- پایتخت غنا- از بیماری های  واگیردار- 

ستایش گر
7- دیرینه و کهنه- بالا رفتن- شکلک

8- ارجمندی- خیال پردازی- ادعای بی 
اساس و گزاف- نیمه دیوانه

9- انسان- ازدحام- سبزی خورشتی
10- روزگاری جــای تاکســی بــود- نخ 

تابیده- ظرفی برای پذیرایی
11- پسر کیقباد از پادشاهان پیشدادی- 

دلبر- پارسایی
12- دزد و حرامی- ذره باردار- بی شــک 

و یقیناً
13- پاروی قایقرانان- شــهر ازبکستان- 

تشنه فریب- دنبالش نگردید!
14- ظرف لباس!- فیلمی به کارگردانی و 

نویسندگی مجتبی راعی
15- اقامتگاه مســافر- مجموعاً-  نوعی 

زیرانداز

عمودي
 1- آقا و ســید- در حقیقت- شــوریده و 

پراکنده
2- واحد پول کره جنوبی- نمایشنامه اي 

از جوزپه ماروتا
3- چاشنی سالاد- از وسایل تهیه چای- 

سنگ زینتی- گیره سر خانم ها
4- آن که تفریط کند- گروهی از مردم- 

جمع شیخ
5- مســاوی و برابــر- نوعی لاســتیک 

اتومبیل- درخت تسبیح
6- آهنگ بســیار آرام و آهســته- آزاد و 

رها- بشقاب پرنده
7- رنگ- صفرابر سنتی- در قدیم به طلا 

فروش اطلاق می شد
8- راه میانبر- گریختن- در حال غریدن- 

میوه خوب!
9- نوعی کشتی- آشکارکردن- قسمت

10- بهابازار- وزن و سنگینی- زن جادوگر
11- مقابل- تکنولوژیست- پیامدها

12- خواهــش و التماس- قبــل از افاده 
می آید!- نقطه شروع

13- صــدای  کلفــت- ورزش  ذهنــی- 
روادید-  برجستگی لاستیک

14- فیلمی از علیرضا امینی- نوعی ماهی
15- هم آهنگ- فیلمــی از آنتونی  مان- 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
پودر

ترشح
تیره
گارد
 نارا
ونیز

هدهد
یکلا

5 حرفي : 
اشکلک 

انگار
آرمین

ترانه
تیزرو

ریخته
عملگی
 کورسو
لشکری

مانیل
معتدل

نابجا
نمایه
نیکتر

6 حرفي : 
 تیرانا

زعفران
گیخاتو

مشابهت

7 حرفي : 
 اتاکاما

آنتی کور

8 حرفي : 
پروژکتور

حق الزحمه
 خالی بندی
دزد و پلیس

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

گفت و گو با گلری که از پیشنهاد استقلال و پرسپولیس گذشت

بیرانوند بهترین است اما من نیازمند را دوست دارم

تا همین چند ســال قبــل، برخی اســامی در فوتبال ایــران نام های 
تکرارشونده و چهره های دائمی لیگ برتر بودند؛ و البته همه آنها در سرخ 
یا آبی بازی نمی کردند. همانطور که خودش می گوید: »همه که نباید در 

استقلال و پرسپولیس بازی کنند.« 
او دو سه باری تا آستانه پیوستن به یکی از دو تیم پرطرفدار پایتخت هم 
رفت  اما هیچگاه ماجرا برایش جدی نشد. وحید شیخ ویسی، یکی از آن 
اسامی است که طی ۱۴ سال حضورش در لیگ برتر بارها شنیده می شد. 
در روزهای رونق لیگ و فوتبال، او در تیم هــای مختلفی بازی کرد؛ از 
سایپا تا فجرسپاسی و از نفت تا استقلال خوزستان. بیش از ۲۰۰ بازی در 
لیگ برتر انجام داده و تنها شانس ملی پوش شدنش هم در زمان افشین 
قطبی بود. با وجود دریافت پاسپورت، هرگز پیراهن تیم ملی را نپوشید. 

شیخ ویسی چند سالی  است که در لیگ یک بازی می کند. 
در لیگ هجدهم، او در ســه هفته ابتدایی مســابقات با تیم استقلال 
خوزستان موفق شد سه کلین شیت ثبت کند؛ رکوردی که تا آن زمان 
بی ســابقه بود. در همین فصل، با نمایش درخشــانی برابر استقلال و 
همچنین در بازی مقابل سپاهان، با مهار ۷ شوت درون چارچوب و نجات 

شش باره دروازه تیمش، یکی از بهترین بازی های دورانش را رقم زد.
او در سال ۱۳۹۵ همراه استقلال خوزستان به لیگ قهرمانان آسیا رفت. 
بهترین نمایش او در این رقابت ها برابر تیم لخویا بود؛ تیمی که تا پیش 
از آن ۷۰ گل به تیم های مختلف زده بود  اما شیخ ویســی جز یک گل، 

بارها این تیم را از گلزنی ناکام گذاشت. 
این دروازه بان ۳۸ ساله حالا چند سالی اســت که فوتبالش را در لیگ 
یک ادامه می دهد: »فصل گذشــته در آریو اسلامشــهر بودم و امسال 
چند روزی می شود که با شناورسازی قشم قرارداد بسته ام.« او درباره 
شرایطش می گوید: »اوضاع خوب است. یکی دو روزی هست که قرارداد 

بسته ام. دیگر دارم کج دار و مریز فوتبال بازی می کنم.« 
او درباره این حس و این گفته اش بیشتر توضیح می دهد: »من ۱۴ سال 
در لیگ برتر بودم و چند سالی است که دیگر نیستم. این کمی ناراحتم 

می کند.« 
دروازه بان سابق پیکان می گوید پیشنهادی جدی از لیگ برتر نداشته 
است: »فقط یک نفر تماس گرفت که جدی نشد. من هم با شناورسازی 

قشم قرارداد بســته بودم.«  ســایپا، پیکان، فجرسپاسی، نفت تهران، 
استقلال خوزستان... او اضافه می کند: »از استقلال دو بار و یک بار هم 
از پرسپولیس پیشنهاد داشتم. اما با تیم هایم قرارداد داشتم و نشد بروم. 
خیلی دوست داشتم، مخصوصاً اســتقلال. اما آدم وقتی جوان است، 
می گوید نرفتیم هم نرفتیم، مهم نیست. شــاید اگر به یکی از دو تیم 
رفته بودم، شرایطم خیلی تغییر می کرد. شاید هم بزرگ ترین مشکل 
و اشتباهم این اســت که هیچ وقت حاشیه نداشتم. اگر حاشیه داشتم، 
خیلی پیشــرفت می کردم، چون این قانون فوتبال ایران است. جالب 
اینجاســت که با علم به اینکه می دانم باید حاشیه داشته باشم، باز هم 

اشتباه قبلی را تکرار می کنم.« 
وحید شیخ ویسی بازیکن متفاوتی هم هست. هیچ وقت مدیر برنامه و 
وکیل نداشته است: »من هر کجا رفتم، بدون مدیر برنامه بوده است  اما 

مهم نیست. همه که نباید به استقلال و پرسپولیس بروند.« 
زمانی که تیم تحت هدایت علی دایی قهرمان لیگ برتر شد، شیخ ویسی 
در امیدهای این تیم بازی می کرد. اما از سال بعد به لیست بزرگسالان 
رسید: »نوجوانان و جوانان را در کوثر تهران بودم. سوشا مکانی، مهرداد 
پولادی، هاشــم بیگ زاده... خیلی ها بودند که بعضــی از آن ها در رده 

بعدی ما بودند.« 
این دروازه بان باتجربه فعلًا قصد خداحافظی و آویختن کفش هایش را 
ندارد: »تا جایی که بشود، فوتبال بازی می کنم. کلاس های مربیگری را 

هم رفته ام و الان مدرک B آسیا را دارم.« 

    بهترین دروازه بان ایران؟ 
»از نظر من پیام نیازمند.« او به کار پیام علاقه دارد اما نظرات دیگری 
هم دارد: »پیام نیازمند و علیرضا بیرانوند دروازه بان های خوبی هستند. 
البته علی )بیرانوند( با اختلاف بهترین گلر ایران است  اما من شخصیت و 
سبک دروازه بانی پیام نیازمند را خیلی دوست دارم. به این دو باید احمد 
گوهری را هم اضافه کنم. او هم دروازه بان خوبی است. شاید به عنوان 
کسی که خودش هنوز بازی می کند، درست نباشد بگویم  اما به نظرم 

لیگ ایران باید دروازه بان های خوب بیشتری پرورش بدهد.« 
بازیکن سابق اســتقلال خوزســتان درباره اختلاف مبالغ قرارداد در 
لیگ برتر و لیگ یک می گوید: »اختلاف خیلی زیاد است. با قراردادهای 
لیگ یک فقط زندگی روزمره می گذرد؛ تازه اگر پول را بدهند. یکی دو تا 

تیم در لیگ هستند که پول خوب می دهند اما بقیه نه.«

مردی که همزمان با مرگ برادر، بیماری و کلاهبرداران مبارزه کرد

خداحافظی با مهندس فوتبال ایران در    امجدیه
امجدیه دیگر به این حضور بی وقت ستاره هایش عادت کرده است؛ از آن وقتی که 
این ورزشگاه تبدیل شد به میدان تشییع جنازه کسانی که یک  روز در آن دویده 

و افتخار آفریده اند.

ساعت هنوز ۹ و نیم نشــده که جمعیت 
آرام آرام می آیند. از روســای حال حاضر 
و گذشــته فدراســیون و وزیر ورزش تا 
بزرگ ترین ستاره های سابق فوتبال ایران. 
باور اینکه فوتبال ایران داریوش مصطفوی 
را از دست داده، برای علاقه مندان قدیمی 
این رشــته باورناپذیر اســت. این مرد از 
اواســط دهه ۴۰ در فوتبال ایران و بازی 
در تیم تــاج، نام خــودش را مطرح کرد. 
در همین امجدیه که صبح یکشنبه روی 
دوش دوســتداران و هم بازیان ســابقش 
تشییع شــد، با لباس تیم ملی و تاج بازی 
کرد و در ســال ۱۳۴۹ به پرســپولیس 
پیوست؛ آن هم زمانی  که پرسپولیسی ها 
بعد از آن کوچ کوتاه مدت از پیکان به این 

تیم بازمی گشتند.
علی پروین و محمود خوردبین، دو ستاره 
پرســپولیس که در مقاطــع مختلفی با 
مصطفوی همکاری کرده اند، برای مراسم 
خودشان را به امجدیه رسانده بودند. این 
دو زمانی  که مصطفوی به پرسپولیس آمد، 
در این تیم حضور داشتند و پروین بعدها، 
زمانی  که مربی تیم ملی شــد، مصطفوی 
رئیس فدراســیون بود. حســین کلانی 
که نه فقط هم تیمی  که هم دانشــگاهی 
مصطفوی در دانشگاه تهران بود هم حضور 
داشــت. امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی 
که همیشــه رابطه خوبی با داریوش خان 
داشــت، رضــا درویــش مدیرعامــل 
پرسپولیس، حسن روشــن ستاره سابق 
تیم ملــی و اســتقلال، حمید اســتیلی 
پرسپولیســی ســابق، جهانگیر کوثری 
بازیکن سابق راه آهن و تاج و تهیه کننده 
ســینما و تلویزیــون، کاظــم اولیایــی 
مدیرعامل سابق استقلال، صادق درودگر 
مسئول سابق فدراســیون فوتبال، سعید 
مراغه چیان، نصرالله عبداللهی، رضا رجبی، 
ایمان عالمی و چند تن دیگر از قدیمی ها 
که برای بدرقه این مرد مهم فوتبال ایران، 
خودشان را به مرکز شــهر رسانده بودند. 
وقتی داریوش مصطفوی را روی دست و 

لااله الاالله گویان او را گرداندند، لشگری از 
پیرمردها با پاهایی که می لنگید را می شد 
در کاروان حضار دید. پاهایی که در همین 
زمین چمن آســیب دیــده و آثارش در 
روزهای پیری خودش را با شدت بیشتری 
نشان داده اســت. نگاه های حسرت بار به 
زمین چمن و ســکوهای خالی امجدیه از 

پشت عینک های دودی کم نبودند. 

 وزیر با همراه، تاج تنها 
وزیــر ورزش در محاصره تعــداد زیادی 
همراه و البته با استقبال ویژه خبرنگاران 
و عکاسان در مراسم حضور پیدا کرد. در 
حالی  که چهره هایی چون شــهاب الدین 
عزیزی خادم، رئیس ســابق فدراســیون 
فوتبــال  و محمدمهــدی نبــی، دبیــر 
فدراسیون  هم در مراسم حضور داشتند. 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون، تنها و در 
ســکوت به مراســم آمد. او آنقدر عادی 
آمده بود که ابتدا کمتر کسی حضورش را 
احساس کرد اما هرچه به جمعیت نزدیک 

شد، در محاصره دوربین ها قرار گرفت. 

  سرطان و کلاهبرداری 
داریــوش مصطفوی که در ۸۲ ســالگی 
درگذشت، تا چند ســال قبل که بیماری 
نداشت، ســرحال بود و حتی در فوتبال 
حضور داشت  اما وقتی سرطان پانکراسش 
تشخیص داده شــد، شرایط عوض شد. او 
اما انگیزه زیادی داشــت که بازگردد؛ این 
را مردی می گوید که از بازیکنان قدیمی 
است و شاید نمی خواهد شناخته شود. او 
کمی دور از جمعیت سیاه پوش نشسته و با 
نگاه حسرت بار به مرگ داریوش خان نگاه 

می کند. او مصطفوی را خوب می شناسد، 
بازی هایش را به یاد ندارد اما معلوم است 
که در ســال های مدیریــت مهندس در 
فوتبال ایران با او ارتباط نزدیک داشــته 
است: »داریوش خان خیلی سرحال بود. 
حتی با وجود بیمــاری می گفت به زودی 
برمی گــردم  اما چیزی کــه مصطفوی را 
شکست، کلاهبرداری بزرگی بود که از او 
شد.«  آرام اســت و احساساتی نمی شود، 
با همان تــن صــدای آرام ادامه می دهد: 
»داریوش خــان را این کلاهبــرداری که 
از او کردنــد، از بین بــرد. او زمینی را در 
لواســان خریده بود اما به کســی وکالت 
بلاعزل داده بود و آن هــم رفت زمین را 
به نام خــودش زد. مبلغش ۳۰۰ میلیارد 
تومان بود. داریوش خان در شــرایط بدی 

قرار گرفت. می گفت به زودی برمی گردم  
اما ایــن اتفاق که افتاد، دیگر نتوانســت. 

ضربه بزرگی به او بود.« 

   مرگ برادر 
اما چه این حرف ها صحت داشــته باشد چه 
نه، خانواده مصطفوی روزهای ســختی را 
سپری می کنند. آن ها نه فقط داریوش خان 
  فرد مهم و مشهور  در فوتبال ایران  که برادر او 
را نیز از دست دادند. برادر بزرگ تر داریوش 
مصطفوی یک روز پیش از او درگذشته بود.

  سوت پایان 
داریوش مصطفوی بعد از بیش از ۵۰ سال 
دوباره به امجدیه آمد و این  بار روی دوش 
دوســتانش دور افتخار زد. این بازی البته 
وقت اضافه ای نداشــت و ســوت پایانش 
نواخته شده بود. ستاره های سابق و دوستان 
مصطفوی، او را به سوی بهشت زهرا بدرقه 
کردند تــا آخرین دیدارشــان با مهندس 
مصطفوی، یا همــان داریوش خان فوتبال 
ایران، در یکی از گرم ترین روزهای تابستان 

۱۴۰۴ رقم خورده باشد.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

داریوش خان خیلی سرحال بود. 
حتی با وجود بیماری می گفت 

به زودی برمی گردم  اما چیزی که 
مصطفوی را شکست، کلاهبرداری 

بزرگی بود که از او شد
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بیچاره شاغلام !

پنجشنبه 20 مرداد 1373

  کاریکلماتور

وقتی اتاقم پر از آب می شود پشت بامش به سوی آسمان چکه می کند.
پرویز شاپور

در شماره بیست و سوم گل آقا برادر گرامی جناب حروف چین 
در شعر سد معبر ،بنده به جای »بی زور و بی زر« »بی زور و بی 
نان« چیده بود و چون »زر« با »در« و »بر« و »كافر« و »كیفر« 
قافیه میشد آقا با »نان« غیر قبل هضم خود، نان قافیه شعر را 
آجر كرده بود! بدین مناسبت شعر ذیل درباره لغزش های حروف 
چینی به ذهنم رسید كه تقدیم می كنم و اگر در نتیجه اغراق 
كه سرشت شعر و سیرت شاعر است قدری نعنا داغش زیاد شده 

پوزش می خواهم هم از حروفچین عزیز هم از مصحح محترم.
صیاد روزگار به هر جا كه دام چید 

آن را برای صید من تلخکام چید
در زحمتم فکند خطای حروف چین 

باهر عبارتی كه به سعی تمام چید
من »توله سگ« نوشتم و او »قلوه سنگ« خواند 

من »خشت خام« گفتم و او »پشت بام« چید
گفتم كه انتظام ز هر باب واجب است

 او »انتظام« را به خطا »انتقام« چید
گفتم كه سروران همه خدام ملت اند 

خدام  را از روی تعمد »جذام« چید
گفتم: كدام جرم از این قوم سرزده است

 آقا كدام را زبرایم مدام چید
كردم دعا كه دولتشان باد بر دوام 

آقا »دوام« را به تغافل »عوام« چید
گفتم :كه عاقبت همه كس می رسد به كام 

او »كام« را نخواند درست و »زكام« چید
چون عاقبت دراز شود پای »شاغلام« 

هر جا كه نقشه ای فلک بد مرام چید
 من هم یقین اگر ز گل آقا كنم گله 

گوید كه شعرهای تو را شاغلام چید! 

اســتان مازنــدران، در حاشــیه جنوبــی دریــای 
ــوه،  ــای انب ــر، جنگل ه ــت بک ــل طبیع ــه دلی خــزر، ب
ســواحل زیبــا، چشــمه ها، آبشــارها و ییلاقــات، 
ــران  ــگری ای ــد گردش ــن مقاص ــی از محبوب تری یک
ــوع  ــدل، تن ــوای معت ــا آب وه ــتان ب ــن اس ــت. ای اس
زیســتی و جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی، هــر 
ســاله گردشــگران بســیاری را بــه خــود جــذب 
می كنــد. از جنگل هــای رامســر تــا دریاچه هــای 
ــدی  ــدران مقص ــی، مازن ــتاهای ییلاق ــاری و روس س
ــه  ــدان ب ــتان و علاقه من ــرای طبیعت دوس ــده آل ب ای

ــت.  ــی اس ــگ بوم فرهن
     جواهرده: ییلاقی رویایی

جواهــرده، روســتایی ییلاقــی در ۲۷ كیلومتــری 
رامســر، یکــی از زیباتریــن مقاصــد مازنــدران اســت. 
ــا آب وهــوای خنــک، مناظــر سرســبز،  ایــن روســتا ب
چشــمه های زلال و كلبه هــای ســنتی، بهشــتی 
بــرای گردشــگران اســت. جــاده جواهــرده، بــا 
انبــوه،  پیچ وخم هایــش در میــان جنگل هــای 
ــن روســتا  ــه اســت. در ای ــی یــک جاذب خــود به تنهای
می توانیــد از آبشــارهای كوچــک، پیــاده روی در 
ــذت  ــردی ل ــای بوم گ ــت در خانه ه ــت و اقام طبیع
ــی  ــل خنک ــه دلی ــتان ب ــرده در تابس ــد. جواه ببری
ــده  ــای خیره كنن ــل رنگ ه ــه دلی ــز ب ــوا و در پایی ه

جنگل هــا، بســیار محبــوب اســت.
     جنگل های دوهزار و سه هزار

جنگل هــای دوهــزار و ســه هزار در تنکابــن، از 
ــتند.  ــران هس ــی ای ــای هیركان ــن جنگل ه زیباتری
ایــن جنگل هــا بــا درختــان سربه فلک كشــیده، 
ــاده روی،  ــیرهای پی ــان و مس ــای خروش رودخانه ه
مقصــدی عالــی بــرای طبیعت گــردی هســتند. 

ــر  ــا مناظ ــا، ب ــن جنگل ه ــه ای ــی ب ــاده دسترس ج
تجربــه ای  سرســبز،  دشــت های  و  مه آلــود 
مســحوركننده ارائــه می دهــد. در ایــن منطقــه، 
امــکان كمپینــگ، عکاســی و لــذت بــردن از 
ســکوت طبیعــت وجــود دارد. چشــمه های آب 
ــن  ــت ای ــه جذابی ــز ب ــک نی ــارهای كوچ ــرم و آبش گ

افزوده انــد. جنگل هــا 
     دریاچه چورت )میانشه(

دریاچــه چــورت، در نزدیکــی كیاســر در شهرســتان 
ــی  ــای طبیع ــن دریاچه ه ــی از زیباتری ــاری، یک س
مازنــدران اســت. ایــن دریاچــه كــه بــر اثــر زلزلــه ای 
در دهــه ۱۳۱۰ شــکل گرفتــه، بــا آب زلال و انعــکاس 
ــده دارد.  ــره ای خیره كنن ــراف، منظ ــای اط جنگل ه
ــری و  ــواری، ماهیگی ــرای قایق س ــورت ب ــه چ دریاچ
ــی  ــیر دسترس ــت. مس ــب اس ــیار مناس ــی بس عکاس
بــه دریاچــه، بــا عبــور از جنگل هــای انبــوه، 
ــه  ــگران هدی ــه گردش ــه را ب ــه ای ماجراجویان تجرب
ــز،  ــار و پایی ــه در به ــن دریاچ ــد از ای ــد. بازدی می ده
ــود. ــه می ش ــت، توصی ــوع طبیع ــای متن ــا رنگ ه ب

     دریاچه عباس آباد
مجموعــه تاریخــی و طبیعــی عباس آبــاد در بهشــهر، 
ــراث  ــت می ــده در فهرس ــای ثبت ش ــی از جاذبه ه یک
جهانــی یونســکو اســت. ایــن مجموعــه شــامل 
دریاچــه ای زیبــا، باغ هــای تاریخــی و عمارتــی 
ــاد  ــه اســت. دریاچــه عباس آب ــه دوره صفوی متعلــق ب
بــا درختانــی كــه از میــان آب ســر برآورده انــد، 
فضایــی آرام و رمانتیــک دارد. مســیرهای پیــاده روی، 
قایق ســواری و بازدیــد از باغ هــای تاریخــی، ایــن 
ــگران  ــرای گردش ــذاب ب ــدی ج ــه مقص ــکان را ب م
تبدیــل كــرده اســت. ایــن مجموعــه نمونــه ای 
برجســته از معمــاری و باغ ســازی ایرانــی اســت.

     آبشار اوبن
ــی  ــاری، یک ــه س ــه دودانگ ــن، در منطق ــار اوب آبش

از زیباتریــن آبشــارهای مازنــدران اســت. ایــن 
آبشــار در دل جنگل هــای هیركانــی قــرار دارد 
ــی و  ــیری جنگل ــد مس ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس و ب
ــر  ــروش آب، مناظ ــدای خ ــود. ص ــم را پیم پرپیچ وخ
سرســبز و هــوای خنــک، اوبــن را بــه مقصــدی 
ایــده آل بــرای طبیعت دوســتان تبدیــل كــرده 
اســت. ایــن آبشــار به ویــژه در فصــل بهــار، بــا 
ــی  ــیار دیدن ــبز، بس ــت سرس ــرآب و طبیع ــان پ جری

اســت.
     فیلبند: روستای روی ابرها

فیلبنــد، روســتایی ییلاقــی در ارتفاعــات آمــل، 
ــتا  ــن روس ــت. ای ــروف اس ــدران« مع ــام مازن ــه »ب ب
ــرق شــدن  ــات و غ ــن در ارتفاع ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
در مــه و ابرهــا، مناظــری رویایــی دارد. طلــوع و 
ــم اندازهایی از  ــا چش ــد، ب ــید در فیلبن ــروب خورش غ
كوهســتان و جنــگل، تجربــه ای بی نظیــر اســت. ایــن 

روســتا در تابســتان بــه دلیــل خنکــی هــوا و در پاییــز 
ــدی  ــت، مقص ــوع طبیع ــای متن ــل رنگ ه ــه دلی ب
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  اســت.  پرطرفــدار 
و امــکان كمپینــگ، جذابیــت ایــن منطقــه را 

كرده انــد. دوچنــدان 
     ساحل رامسر و تله کابین

ــران«،  ــهرهای ای ــروس ش ــه »ع ــروف ب ــر، مع رامس
ــی،  ــات تفریح ــا و امکان ــا، جنگل ه ــواحل زیب ــا س ب
ــت.  ــدران اس ــهرهای مازن ــن ش ــی از محبوب تری یک
تله كابیــن رامســر، كــه از ســاحل تــا ارتفاعــات 
جنگلــی امتــداد دارد، چشــم اندازی بی نظیــر از 
ــاحل  ــد. س ــه می ده ــا ارائ ــزر و جنگل ه ــای خ دری
ــتوران ها و  ــد رس ــی مانن ــات رفاه ــا امکان ــر ب رامس
ــا  ــرای خانواده ه ــی ب ــی عال ــی، مکان ــات آب تفریح
و گردشــگران اســت. كاخ رامســر، بــا باغ هــای 
ــرار  ــهر ق ــن ش ــز در ای ــا، نی ــاری زیب ــی و معم تاریخ

دارد و از جاذبه هــای تاریخــی منطقــه اســت.
     پارک جنگلی سی سنگان

نزدیکــی  در  سی ســنگان،  جنگلــی  پــارک 
ــی  ــای جنگل ــن پارک ه ــی از زیباتری ــهر، یک نوش
ــای  ــا جنگل ه ــارک ب ــن پ ــت. ای ــران اس ــمال ای ش
ــد  ــی مانن ــات تفریح ــنی و امکان ــاحل ش ــوه، س انب
دوچرخه ســواری و پیــاده روی، مقصــدی عالــی 
ــه  ــگل ب ــی جن ــت. نزدیک ــگران اس ــرای گردش ب
دریــا، امــکان لــذت بــردن از هــر دو منظــره را 
ــنگان  ــد. سی س ــم می كن ــان فراه ــور همزم به ط
همچنیــن زیســتگاه گونه هــای نــادر گیاهــی 
و جانــوری اســت و بــرای علاقه منــدان بــه 

طبیعت گــردی بســیار جــذاب اســت.
     باداب سورت: چشمه های پلکانی

ــاری،  ــی س ــورت، در نزدیک ــاداب س ــمه های ب چش
ــی  ــای طبیع ــن جاذبه ه ــی از منحصربه فردتری یک

ایــران اســت. ایــن چشــمه های پلکانــی بــا 
ــل  ــه دلی ــه ب ــز، ك ــی، زرد و قرم ــای نارنج رنگ ه
امــلاح معدنــی شــکل گرفته انــد، منظــره ای 
ــن چشــمه  ــاداب ســورت، دومی ــد. ب ــر دارن بی نظی
پلکانــی جهــان پــس از پاموكالــه تركیــه، مقصــدی 
محبــوب بــرای عکاســان و گردشــگران اســت. 
بازدیــد از ایــن چشــمه ها در بهــار و پاییــز، بــه 
دلیــل آب وهــوای مناســب و رنگ هــای زنــده، 

می شــود. توصیــه 
     نمک آبرود: شهرک گردشگری

شــهرک گردشــگری نمک آبــرود، در نزدیکــی 
چالــوس، یکــی از كامل تریــن مجموعه هــای 
تله كابیــن  اســت.  مازنــدران  تفریحــی 
نمک آبــرود بــا چشــم اندازی از جنــگل و دریــا، 
ــن  ــگری در ای ــای گردش ــن تجربه ه ــی از بهتری یک
منطقــه اســت. ایــن شــهرک همچنیــن دارای 
ــگ  ــورتمه، كارتین ــهربازی، س ــد ش ــی مانن امکانات
و رســتوران های متنــوع اســت. جنگل هــای 
اطــراف و مســیرهای پیــاده روی، نمک آبــرود 
را بــه مقصــدی مناســب بــرای خانواده هــا و 

كرده انــد. تبدیــل  دوســتانه  گروه هــای 
     جاده چالوس: مسیر بهشتی

جــاده چالــوس، یکــی از زیباتریــن جاده هــای 
جهــان، مســیری اســت كــه تهــران را بــه 
مازنــدران متصــل می كنــد. ایــن جــاده بــا 
پیچ وخم هایــش در میــان كوه هــا، رودخانه هــا 
ــف  ــده دارد. توق ــری خیره كنن ــا، مناظ و جنگل ه
ــردن از طبیعــت  ــذت ب ــرای عکاســی، ل در مســیر ب
ــوس،  ــد كندل ــراف مانن ــتاهای اط ــد از روس و بازدی
بخشــی از جذابیــت ایــن جــاده اســت. جــاده 
ــود را  ــاص خ ــی خ ــل زیبای ــر فص ــوس در ه چال
ــا،  ــرم جنگل ه ــای گ ــا رنگ ه ــز ب ــا در پایی دارد، ام

اســت. بی نظیــر 

   مرز پرگهر

 مازندران

دبیــر صفحــه آخــر | خســرو ســینایی، زاده   ۲۹ دی ۱۳۱۹ در ســاری، 
ــود  یکــی از برجســته ترین فیلم ســازان، مستندســازان و شــاعران ایــران ب
ــینمای  ــر س ــدگار ب ــری مان ــان محور، تأثی ــق و انس ــاری عمی ــا آث ــه ب ك
ــواده ای فرهنگــی رشــد كــرد؛ پــدرش پزشــک  ــران گذاشــت. او در خان ای
بــود و محیــط خانوادگــی اش سرشــار از علاقــه بــه هنــر و ادبیــات. 
ــت و  ــش داش ــات گرای ــی و ادبی ــیقی، نقاش ــه موس ــی ب ــینایی از كودك س
ایــن علایــق در آثــار چندوجهــی او بازتــاب یافــت. او در دبیرســتان البــرز 
ــه اتریــش رفــت.  ــرای ادامــه  تحصیــل ب تهــران تحصیــل كــرد و ســپس ب
در ویــن، در آكادمــی موســیقی و هنرهــای نمایشــی در رشــته های 
كارگردانــی فیلــم و فیلمنامه نویســی و در دانشــگاه ویــن در رشــته  
معمــاری تحصیــل كــرد. ایــن تحصیــلات متنــوع، دیــدگاه او را بــه هنــر و 

ــرد. ــی ك ــینما غن س
ــت  ــه  ۱۳۴۰، فعالی ــر ده ــران در اواخ ــه ای ــت ب ــس از بازگش ــینایی پ س
ــر مشــغول  ــگ و هن ــدا در وزارت فرهن ــرد. او ابت ــاز ك ــود را آغ ــه ای خ حرف
شــد و ســپس بــه ســاخت فیلم هــای مســتند و داســتانی پرداخــت. اولیــن 
ــود  ــی ب ــتان جوان ــاد...« )۱۳۵۸(، داس ــتانی اش، »زنده ب ــد داس ــم بلن فیل
كــه پــس از انقــلاب ۱۳۵۷ بــه دنبــال هویــت و جایــگاه خــود در جامعــه ای 
ــدک ســاخته شــد،  ــا بودجــه  ان ــه ب ــم، ك ــن فیل در حــال تحــول اســت. ای
نشــان دهنده  ســبک خــاص ســینایی در تركیــب عناصــر مســتند و 
ــگاه شــاعرانه و انســان محور، اغلــب از ســوی  ــه دلیــل ن ــود. او ب داســتانی ب
ــران مقایســه می شــد،  ــوی ســینمای ای ــوج ن ــان م ــا كارگردان ــدان ب منتق

ــود. ــرد ب ــبک او منحصربه ف ــا س ام
یکــی از مهم تریــن آثــار ســینایی، فیلــم »عــروس آتــش« )۱۳۷۸( 
اســت. ایــن فیلــم، كــه داســتان عشــقی تراژیــک در پس زمینــه  فرهنــگ 
ــه و  ــی چــون ســنت، مدرنیت ــه موضوعات ــد، ب ــت می كن خوزســتان را روای
ــنواره های  ــش« در جش ــروس آت ــردازد. »ع ــه می پ ــان در جامع ــش زن نق

ــددی  ــز متع ــم فجــر، جوای ــه جشــنواره  فیل ــی، از جمل ــی و بین الملل داخل
ــن  ــود. او در ای ــوب می ش ــینایی محس ــاهکارهای س ــرد و از ش ــب ك كس
ــی،  ــن های واقع ــه ای و لوكیش ــران غیرحرف ــری از بازیگ ــا بهره گی ــم ب فیل

ــید. ــر بخش ــه اث ــتندگونه ای ب ــال مس ــس و ح ح
ــش از ۲۰  ــود. او بی ــال ب ــیار فع ــز بس ــازی نی ــوزه مستندس ــینایی در ح س
ــه مســائل اجتماعــی، فرهنگــی  مســتند ســاخت كــه بســیاری از آن هــا ب
و تاریخــی ایــران می پرداختنــد. مســتند »جزیــره رنگیــن« )۱۳۹۳( 
دربــاره زندگــی مــردم جزیــره  هرمــز، نمونــه ای از توانایــی او در بــه تصویــر 
كشــیدن فرهنگ هــای بومــی بــا نگاهــی شــاعرانه اســت. مســتند 
ــران  ــین ای ــردم كویرنش ــی م ــی زندگ ــه بررس ــز ب ــر« )۱۳۶۴( نی »كوی
ــت.  ــرار گرف ــین ق ــورد تحس ــی م ــری و محتوای ــر بص ــت و از نظ پرداخ
ــد  ــی، مانن ــدان ایران ــاره  هنرمن ــتندهایی درب ــن مس ــینایی همچنی س
ــه  ــاخت ك ــایه(، س ــاج )س ــنگ ابته ــاره  هوش ــایه« درب ــا س ــو ب »گفت وگ

ــود. ــران ب ــی ای ــراث فرهنگ ــت می ــه ثب ــه او ب ــان دهنده  علاق نش
عــلاوه بــر فیلم ســازی، ســینایی در شــعر، موســیقی و ترجمــه نیــز فعالیت 
ــرد و  ــر ك ــای روح« منتش ــام »تاول ه ــه ن ــعری ب ــه  ش ــت. او مجموع داش
ــینایی  ــاخت. س ــه اش، س ــورد علاق ــاز م ــون، س ــرای آكاردئ ــی ب قطعات
ــه  ــت برشــت را ب ــد برتول ــاری از نویســندگان برجســته مانن ــن آث همچنی
ــش مهمــی داشــت  ــز نق ــس ســینما نی ــرد. او در تدری ــه ك فارســی ترجم
و در آموزشــگاه های ســینمایی تهــران بــه تربیــت نســل جدیــدی از 

فیلم ســازان پرداخــت.
ســینایی هرگــز از خلــق آثــار دســت نکشــید، اگرچــه بســیاری از 
پروژه هایــش، ماننــد فیلمنامــه   »پرندگانــی كــه نغمه هایشــان را بــه 
امانــت ســپردند«، بــه دلیــل موانــع مالــی و سانســور بــه تولیــد نرســیدند. 
ــود: »مــن فیلم ســازی ام كــه می خواهــم حرفــم  او در مصاحبــه ای گفتــه ب
ــه یکــی از  ــا ســکوت.« ایــن روحیــه  مقــاوم، او را ب ــه ب ــم، ن ــر بزن ــا تصوی را ب

الهام بخش تریــن چهره هــای ســینمای ایــران تبدیــل كــرد.
ســینایی جوایــز متعــددی دریافــت كــرد، از جملــه نشــان شــوالیه  هنــر و 

ــرای یــک عمــر فعالیــت هنــری.  ادب فرانســه در ســال ۲۰۱۳ ب

عشق به ایران و فرهنگ پارسی
  هنرمندان شگفت انگیز

 باب چهارم،  در فواید خاموشی 
حکایت: یکی را از حکما شنیدم كه می گفت: هرگز كسی به جهلِ خویش اقرار نکرده است مگر آن كس كه چون دیگری در سخن باشد، 

همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز كند.
سخن را سر است ای خردمند و بنُ             میاور سخن در میانِ سخُن

خداوندِ تدبیر و فرهنگ و هوش                    نگوید سخن، تا نبیند خموش

  گلستان نامه
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